
        
            
                
            
        

    
	کاووش در 

	کتاب مقدس کودکان

	(CBI)

	مدرسه یکشنبه

	درس 1

	بخش 1 (مقدمه و درس 1-6)

	کتاب استاد

	برای تمامی سنین (4 تا 15 سال)

	تهیه شده توسط گروه «کودکان مهم هستند»

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	
[image: Image]به CBI (کاووش در کتاب مقدس کودکان) خوش آمدید!!!

	گروه «کودکان مهم هستند» بار دیگر با افتخار اینجاست تا یک سال دیگر نیز کلاس های مدرسه یکشنبه و یا آموزش های هفتگی کتاب مقدس که می توانید در کلیسای محل خود به کودکان آموزش دهید، در کنارتان باشد. در این برنامه، دانش آموزان شما تصور می کنند که یک کارگاه هستند و به آن ها پرونده هایی داده می شود که باید بتوانند آن ها را در هر هفته حل کنند. درست مانند برنامه تلویزیونی «در جستجوی صحنه جنایت»، دانش آموزان شما نیز هم کاراگاه پلیس هستند و هم تکنیسین علمی که باید آزمایش کنند و عکس بگیرند تا بتوانند هر پرونده ای که به آن ها داده می شود را حل کنند.

	 

	در طول سالیانی که در «مدرسه یکشنبه» تدریس کرده ام، فرزندان روحانیون  و یا فرزندان کلیسا با داستان های کتاب مقدس کاملاً آشنا هستند و آن ها را یاد گرفته اند. مثلاً اگر یک روزی بخواهم برایشان داستان قبر نوح یا داستان یونس و یا داستان نهنگ را بگویم، شروع به غرغر کردن می کنند زیرا تمامی این داستان ها را از بر هستند، سعی کردم شیوه ی تدریسم را تغییر دهم اما آن هم بسیار به شیوه قبلی نزدیک بود و دانش آموزان را خسته و کسل می کرد. تا اینکه گروه «بچه ها مهم هستند» با یک ایده جدید از را ه رسید و پیشنهاد داد به جای اینکه برای بچه ها داستان تعریف کنیم از آن ها بخواهیم که خودشان به حل مسائلی که برایشان مطرح می کنیم بپردازند و سپس به شما بگویند که در این هفته از حل این مسئله چه داستانی را یاد گرفتند! این بدین معنی است که شما نباید اجازه دهید تا زمانی که دانش آموزان مسئله را به طور کامل حل کنند، پاسخ ها و یا کتاب معلم را ببینند. هر هفته 5 سرنخ دارید که باید به دانش آموزان ارائه کنید و آن ها را به پیدا کردن جواب تشویق کنید. در طول زمانی که دانش آموزان به دنبال حل سرنخ ها هستند، نباید به هیچ وجه آن ها را تائید و یا انکار کنید، این کار باعث می شود تا همه دانش آموزان راه حل ها را حدس بزنند و از اینکار لذت ببرند.  

	بعد از اینکه مسئله حل شد، حال نوبت این است که کلاس خود را به صورت عادی برگزار کنید: گفتن داستان کتاب مقدس و آیات مقدس و آموزش کاربرد این داستان ها و آیات در زندگی روزمره. برای تاثیرگذاری بیشتر، ما برای شما تمرین هایی را در نظر گرفته ایم که باید در طول هفته در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا آن ها را انجام دهند. به عنوان مثال، در هفته اول، آن ها یاد می گیرند که با وجود اینکه انسان ها موجودات کوچکی هستند اما قادرند کارهای بزرگی را برای خداوند انجام دهند. به عنوان تکلیف، آن ها باید در هر هفته مسئولیت انجام یک کار خاص در خانه، مانند شستن ظرف ها یا کار دیگری که جز وظایف روزانه و روتین آن ها نیست را به عهده بگیرند و از این طریق متوجه خواهند شد که خداوند چقدر از اینکه، توانسته اند کاری خیلی بزرگ که در کارهای روزمره آن ها نیست را انجام بدهند، از آن ها خوشنود و راضی است.  

	بعد از اینکه کلاس های روتین مدرسه، تعدادی فعالیت فوق برنامه نیز برای بچه ها در نظر گرفته شده است. هر هفته ما یک بازی برایشان در نظر داریم، از جمله این بازی ها می توان به پرسش و پاسخ بحث برانگیز، پازل بازی و رنگامیزی و تجارب سرگرم کننده با «دکتر لوکاس» اشاره کرد. شما هم می توانید به صورت زنده و هم از طریق ویدئوهایی که برایتان تهیه کرده ایم این بازی ها را تجربه کنید.

	مانند همیشه، تمام محتویات برنامه امسال نیز به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. حتی اگر در یک مکان روستایی زندگی می کنید، معلم می تواند برایتان از طریق اینترنت کتاب ها را دانلود کند. فعالیت های زیادی در«کاووش کتاب مقدس کودکان» برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است که می تواند متناسب با موقعیت شما حتی اگر از کتاب دانش آموز نیز استفاده نمی کنید، مفید واقع شود. برای انجام این برنامه، نیاز به دسترسی به اینترنت نیست! یک شخص زمان و دیگر موارد لازم را تهیه می کند و شما می توانید از آن استفاده کنید. 

	پس بیایید همین حالا با یک برنامه جدید و هیجان انگیز به استقبال مدرسه یکشنبه برویم! افزون بر این دانش آموزان شما درباره دیوید و گلیات، استر، خلقت، قیام عیسی، ایمان صدقین و نیز خیلی دیگر از این 39 مورد که 3 درس CIB را در برمی گیرد، را خواهند خواند. به شما پیشنهاد می کنم که محیط کلاس خود را سرگرم کننده و هیجان انگیز کنید! با یک کت آزمایشاهی، انجام آزمایشات علمی واقعی، استفاده از نوار زرد برای مشخص کردن صحنه جرم و ... محیط را برای خود ودانش آموزان جذاب کنید. 

	کریستینا کراس
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[image: Image] --[ شیوه استفاده ]--

	[image: Image]معلم عزیز، به برنامه سرگرم کننده کاوش در کتاب بابل خوش آمدید! امیدواریم که بتوانید با کمک برنامه ما به دانش آموزان خود به خوبی آموزش دهید و همچنین به طور همزمان، برای آن ها محیطی سرگرم کننده نیز ایجاد کنید. این برنامه آموزشی می تواند به عنوان مدرسه یکشنبه ها (فوق برنامه)، کلیسای کودکان و یا باشگاه آموزشی و هفتگی کودکان مورد استفاده قرار بگیرد. کمکهای تصویری ما بر روی وبسایت قابل دسترس است بنابراین می توانید با توجه به نوع پروژه به تصاویر مربوطه مراجعه کنید و آن ها را حتی بر روی گوشی های هوشمند خود به دانش آموزان نشان دهید. امیدواریم از هر سه بخش این برنامه لذت ببرید تا بتوانید 9 ماه سال را به خوبی به دروس خود اختصاص دهید. بخش اول شامل 13 درس است و به طور کلی با احتساب دو بخش دیگر، 39 درس خواهید داشت.

	برنامه پیشنهادی ( 2 تا 2½ ساعت)

	
		[image: Image] مقدمه به همراه 5 سرنخ (25 دقیقه)

		عنوان (3 دقیقه)

		نمایش (10 دقیقه)

		لوازم مورد نیاز ( 3 دقیقه)

		باستان شناسی ( 2 دقیقه)

		صحنه مقدس (صحنه جرم) ( 7 دقیقه)

		داستانی از کتاب مقدس / حل معما ( 13 دقیقه)

		نکته کاربردی ( 2 دقیقه)

		حفظ پیام کتاب مقدس (15 دقیقه)

		تکالیف ( 3 دقیقه)

		دی ان ای خداوند ( 2 دقیقه)

		زمان بازی و سرگرمی ( 1 ساعت)

		بازی ( 15 دقیقه)

		بحث و گفتگو ( 15 دقیقه)

		کتب دانش آموز (15 دقیقه)

		آزمایش علمی لوکاس ( 15 دقیقه)

		بازی اختیاری «حدس بزن او کیست» ( 30 دقیقه)
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	[image: C:\Users\Kristi Krauss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P10401602.jpg]کلاس درس خود را با طرح سرنخ ها آغاز کنید تا به دانش آموزان کمک کنید تا هر کدام یک «کارآگاه» کوچک بشوند و معماها را حل کنند. این قسمت 5 تا 15 دقیقه زمان می برد و میزان سرگرمی آن به خود شما بستگی دارد! برای هر درس 5 سرنخ مطرح می شود. می توانید این سرنخ ها را توسط گوشی هوشمند خود استفاده کنید یا اینکه در کلاس برای ایجاد کاوش و سرگرمی بیشتر، سرنخ هایی ایجاد کنید.

	[image: EvidenceTag1]سرنخ 1# عنوان  [image: GreenBarSmall]

	اولین سرنخ در اصل عنوان درس شماست. عنوان درس را برای دانش آموزان خود بخوانید و یا تابلوی آن را به دانش آموزان نشان دهید. به عنوان مثال، درس مربوط به دیوید و جالوت، با عنوان « داستانی از نیروی تروما» شناخته شد. نیروی تروما به نیرویی اطلاق می شود که با کمک آن دیوید توانست با یک سنگ از دریا جالوت را از پا درآورد. هدف این است که با کمک استفاده از اصطلاحات محققان و تحلیلگران قانونی، عطر و بویی سرگرم کننده به داستان های کتاب مقدس بیافزاییم.به خاطر داشته باشید که کتاب معلم را به دانش آموزان نشان ندهید.

	 

	[image: EvidenceTag2]سرنخ 2# نمایش  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]سرنخ دوم در هر هفته، اجرای یک نمایش است. از معلمان و یا دانش آموزان بخواهید که نقش شخصیتها را بازی کنند. هدف این است که با دادن یک سرنخ دیگر به دانش آموزان کمک شود تا راحتتر حقیقت داستان های کتاب مقدس را کشف کنند. در درس دیوید و جالوت، یک سرباز به خانه می آید و با همسرش صحبت می کند. سرباز یک شخص فلسطینی است و در مورد اینکه چگونه در جنگ شکست خوردند با همسرش صحبت می کند. آن ها در مورد مردی «غول پیکر» و همچنین برادرش که آن هم مردی قوی هیکل بوده است، با یکدیگر صحبت می کنند (بدون اینکه اشاره ای به نام جالوت کنند). کتاب مقدس از جالوت و بردارش به نام «غول پیکر» اشاره ای نکرده است و بکار بردن این نام تنها برای جذاب تر کردن داستان است تا دانش آموزان خودشان داستان مقدس را حدس بزنند. 

	[image: EvidenceTag3]سرنخ 3# وسایل مورد نیاز  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]در هر درس وسایلی مورد نیاز است که دانش آموزان باید از خانه با خود بیاورند. این وسایل تعدادی اجسام فیزیکی است که دانش آموزان می توانند آن ها را لمس و احساس کنند و از این طریق به آن ها کمک می شود تا راحتتر داستان مقدس را حدس بزنند. در درسی که مثال زدیم، وسیله مورد نیاز آوردن 5 سنگ است. اگر دانش آموزان حدس زدند که این سنگ ها همان سنگهایی هستند که دیوید از رودخانه برداشت، سعی کنید نه انکار کنید و نه تائید کنید. قرار نیست به دانش آموزان دروغ بگویید و فقط باید سعی کنید حس کنجکاوی آن ها را تقویت کنید تا کشف راز داستان ها برایشان جذابتر شود.

	[image: EvidenceTag4]سرنخ 4# باستان شناسی [image: GreenBarSmall]

	[image: 01-Evidencia-real]چهارمین سرنخ در هر درس به بخشی از باستان شناسی مربوط می شود. تصویری که در اینجا مشاهده می کنید، عکسی امروزی از شهر مخروبه ی گات است. امروزه این شهر در داخل پارک ملی تل زافی قرار دارد. (راز عکس: خانه جالوت در شهر فلسطین). شما باید این تصویر را به دانش آموزان نشان دهید و بگویید که این شهری باستانی به نام گات است، بدون اینکه اشاره ای به راز عکس کنید. بیشتر افراد نمی دانند که شهر گات همان زادگاه جالوت است، پس راز شما محفوظ خواهد ماند.

	 

	[image: EvidenceTag5]  سرنخ 5# صحنه مقدس [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Kristi Krauss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\112 Ananias&SaphiraSmall.jpg]سرنخ آخر در هر درس به بازسازی یک صحنه جرم اختصاص دارد، صحنه ای که دانش آموزان با کمک آن می توانند به کشف راز داستان بپردازند.  

	به عنوان مثال، این صحنه مقدس مربوط به داستان آنانیاس و صفیر و دروغ آن ها به خداوند است. می توانید از نقاشی ای که ما برایتان آماده کرده ایم استفاده کنید یا اینکه صحنه جرم را به صورت نمایشی اجرا کنید. همانطور که می بینید، این کلیسا از نوار زرد پلیس برای بستن فضای جرم استفاده کرده که باعث افزایش جذابیت می شود، برای افزایش میزان جذابیت و کنجکاوی در بین دانش آموزان شما هم می توانید از نوار زرد پلیس و کشیدن صحنه جرم بر روی زمین استفاده کنید.
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	[image: Image]معما حل شد! 

	زمانی که دانش آموزان در حال کاوش در بین سرنخ ها هستند، اجازه دهید تا آزادانه به پیدا کردن راز معما بپردازند و سرانجام داستان حقیقی کتاب مقدس را برایتان بازگو کنند. اگر تعدادی از دانش آموزانتان سالهاست که در کلیسا نبودند، ممکن است نتوانند داستان را حدس بزنند که باید به آن ها کمک کنید، هدف از ایجاد این سرنخ ها، لزوماً کشف داستان کتاب مقدس نیست بلکه هدف جذابتر شدن دروس برای دانش آموزان است.

	داستان مقدس  [image: GreenBarSmall]

	[image: 1]بعد از پایان یافتن سرنخ ها و بعد از اینکه به دانش آموزان در مورد داستان این هفته توضیح دادید، حالا زمان آن رسیده که داستان را برایشان بازگو کنید. می توانید از کتاب مقدس در این خصوص راهنمایی بگیرید و یا از کتاب معلم داستان را بخوانید. اگر کتاب معلم ما را انتخاب کردید، بهتر است که کتاب مقدس را نیز در کنار خود داشته باشید و صفحه مربوط به داستان را از کتاب مقدس باز کنید. هر هفته نقاشی و تصویری کارتونی ازشخصیت داستان در اختیارتان قرار می گیرد، گاهی اوقات شخصیت قهرمان داستان و گاهی اوقات شخصیت بد داستان. در درس دیوید و جالوت، تصویر کارتونی جالوت برایتان تهیه شده است.

	از کارت اشخاص کتاب مقدس که برایتان تهیه شده است استفاده کنید تا به هر دانش آموز یک کارت بدهید. این کارت ها می توانند به عنوان کارت حضور و غیاب استفاده شوند یا اینکه از آن ها برای انجام بازی «حدس بزنید او کیست» استفاده کنید. دستورالعمل انجام بازی در آخر این مقاله آمده است. 

	نکته کاربرد  [image: GreenBarSmall]

	بعد از هر درس، کاربرد داستان را در زندگی واقعی خود مورد بررسی قرار دهید. در داستان دیوید و جالوت، نکته کاربردی این است که «حتی اگر جوان هستم، می توانم کارهای بزرگ انجام دهم». با دانش آموزان خود در مورد اینکه چگونه خداوند از دیوید برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد، صحبت کنید، حتی با وجود اینکه او بسیار جوان بود. 

	حفظ پیام کتاب مقدس  [image: GreenBarSmall]

	حفظ پیام کتاب مقدس در هر هفته به منظور برقراری ارتباط با کاربرد داستان در زندگی واقعی کمک می کند. زمانی را اختصاص دهید تا به دانش آموزان در حفظ پیام کتاب مقدس کمک کنید.

	تکالیف  [image: GreenBarSmall]

	در هر هفته، تعدادی تکالیف برای دانش آموزان تعیین می شود تا در طول هفته به انجام آن ها بپردازند. این بخش جز مهمترین قسمت های برنامه درسی است! خداوند از ما می خواهد که فقط شنونده نباشیم، بلکه اهل عمل باشیم! خیلی مهم است که دانش آموزان آنچه را که در کلیسا یاد می گیرند در زندگی واقعی خود اجرا کنند. خیلی بر حفظ پیام کتاب مقدس تاکید نکنید و اجازه دهید تا آن را در زندگی روزمره خود تجربه کنند. تنها روش برای اطمینان یافتن از اینکه دانش آموزان درس را به خوبی یاد گرفتند، این است که آن را در زندگی واقعی خود تجربه کنند.

	[image: Image]دی ان ای خدا  [image: GreenBarSmall]

	دی ان ای خدا، بخشی از کلاس است که ما می توانیم در آن چیزهایی از خداوند یاد بگیریم، بدانیم که خدا با توجه به کتاب مقدس، کیست. به عنوان مثال، در درس دیوید و جالوت، می توانیم در مورد خداوند یاد بگیریم که او از انسان ها استفاده می کند تا اهداف خود را پیاده سازی کند. 

	[image: Celebrate]زمان بازی و سرگرمی!

	بازی  [image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\GreenBarSmall.jpg]

	بازی ها جز مهمترین بخش هر کلاس می باشند که با کمک آن ها می توانیم دانش آموزان را تا انتهای درس با خود همراه کنیم! بچه ها بازی کردن را دوست دارند، و اگر در هر کلاس درس یک بازی برایشان در نظر بگیرید، خواهید دید که کیفیت کلاس هفته به هفته بهتر می شود. هر چه تعداد دانش آموزانتان افزایش یابد، بیشتر می توانید زندگی مردم را متحول سازید.  

	بحث و گفتگو  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]هر هفته ما سه سوال برای بحث آزاد مطرح می کنیم تا بین دانش آموزان به چالش در بیاورید. بهترین روش برای هدایت موضوع بحث این است که اجازه ندهید دانش آموزان جواب سوالات را بدانند، اما اجازه دهید که آزادانه در مورد سوالات با یکدیگر صحبت کنند. هر چه بیشتر با یکدیگر بحث و گفتگو کنند، شما کارتان را به خوبی انجام داده اید! بنابراین، سعی کنید یک جلسه بحث و گفتگوی داغ و خوبی ایجاد کنید تا بتوانید حقیقتاً با نقطه نظرات دانش آموزان آشنا شوید. ما در کتاب معلم پاسخ سوالات را قرار داده ایم بنابراین در انتهای بحث در مورد هر سوال می توانید نظر خودتان را به دانش آموزان انتقال دهید.

	پاسخ به صفحات کتاب دانش آموزان  [image: GreenBarSmall]

	این برنامه همچنین شامل پاسخگویی به سوالات دانش آموزان نیز می باشد، که می توانید آن را جز فعالیت کلاسی در نظر بگیرید. دانش آموزان رنگها را دوست دارند و به بازی با کلمات علاقه مند هستند و امیدواریم که شما بتوانید با استفاده از کتاب دانش آموز ما برای ایجاد سرگرمی بیشتر استفاده کنید. در این بخش، پاسخ به معما ها را می توانید در کتب دانش آموازان 4 ساله مشاهده کنید.

	آزمایش لوکاس  [image: GreenBarSmall]

	فعالیت نهایی کلاس شما، انجام یک آزمایش علمی با کمک یک دانشمند دیوانه به نام دکتر لوکاس است! هر هفته او به شما یک آزمایش علمی می دهد که می توانید آن را به عنوان فعالیت کلاسی انجام دهید. می توانید ویدئو دکتر لوکاس را به تنهایی و یا در کنار یکدیگر مشاهده کنید.

	 

	[image: C:\Users\Kristi Krauss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\teacher in lab coat.jpg][image: C:\Users\Kristi Krauss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Lucas pic.jpg]

	 

	بازی حدس بزن او کیست  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]آخرین فعالیت کلاسی که به صورت اختیاری نیز هست، انجام بازی «حدس بزن او کیست» می باشد، که می توانید با کمک کارت های شخصیت های کتاب مقدس انجام دهید، این بازی یک بازی قدیمی و سنتی است که توسط دو یا گروهی از افراد انجام می شود.

	کل 13 کارت را برای هر دانش آموز پرینت کنید. معلم نیز یک ست کامل از این کارتها را نیاز دارد. دانش آموز شما با انجام این بازی هر چه بیشتر با شخصیت های کتاب مقدس آشنا خواهند شد.

	یک تکه کارتن مقوایی را به شکل آکاردئونی در بیاورید تا بتوانید کارتها را در داخل آن قرار دهید. بازی به این صورت است که باید حدس بزنید معلم یا بازیکن مقابلتان چه شخصیتی است.

	به دقت به شخصیت های کتاب مقدس نگاه کنید، به رنگ چشمان، موها، ریش دارد یا خیر، کلاه دارد یا خیر، اندازه بینی و گوش ها و همچنین جنسیت آن ها دقت کنید. بازیکن اول با مطرح کردن یک سوال بازی را شروع می کند، و بازیکن دوم می بایست فقط با «بله» یا «خیر» پاسخ دهد، در هر نوبت هر بازیکن فقط می تواند یک سوال کند. وقتی پاسخ را دریافت کردید، می توانید کارتهای اضافی را حذف کنید. به عنوان مثال، اگر پرسیدید که زن است یا مرد و بازیکن مقابلتان پاسخ داد :«نه»، می توانید کارتهای شخصیت با جنسیت مونث را حذف کنید. به پرسیدن سوال ادامه دهید تا اینکه بتوانید شخصیت راز آلود کتاب مقدس را پیدا کنید!

	این برنامه شامل سه بخش است که می تواند 9 ماه دانش آموزان را پر کند. 3 ست یا به عبارتی 39 شخصیت از کتاب های مقدس وجود دارد که می توانید تا پایان سال با آن ها بازی کنید. 
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	[image: Magnifying-Glass-2]سرنخ ها (درس ا) 

	[image: EvidenceTag1]سرنخ 1# موضوع (درس 1) [image: GreenBarSmall]

	این موضوع «آسیب زدن به خلبان»

	[image: EvidenceTag2]سرنخ 2# نمایش (درس 1) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]راوی: این داستان خیالی است اما بعضی از نام ها و مکان ها برای حفاظت از شخص بی گناه، تغییر کرده است.

	سرباز: عزیزم، تو نباید آن روز را باور کنی، من تمام تلاشم را کردم که آن را زنده نگاه دارم!

	همسر: من به تو گفته بودم که بیرون نرو..اما تو به حرفم گوش نکردی.

	سرباز:بله، حق با توست، اما عزیز من، تو اونجا نبودی که بدونی چه اتفاقی افتاد.

	همسر:شمشیر پدرم کجاست؟

	سرباز: (در حال زمزمه کردن) شمشیر را در اردوگاه افس دمام جا گذاشتم.

	همسر:خب، ای سرباز بزرگ زمان، همین حالا جاده شاریم را رژه برو و به اردوگاه برگرد و شمشیر را برایم برگردان.

	سرباز: نمی توانم. آن ها من را خواهند کشت.

	همسر: خب اگر نمی توانی، پس اینجا هم شانسی نداری.

	سرباز: می دانم که الان عصبانی هستی، اما من به خاطر شمشیر پدرت به اردوگاه بر نمی گردم. 

	همسر: (آه می کشد) چرا از قدرت «قهرمان» استفاده نکردید؟

	سرباز: نمی توانم، برادرش مرده است. ما باختیم.

	همسر: ( کاسه از دستش می افتد، 4 تا نان از داخل آن به زمین پرت می شوند) اوه! عزیزم. چه اتفاقی افتاده ؟

	سرباز: بهت گفته بودم که اتفاق عجیبی بود. ما در افس همانطور که می دانی با سوکوه کمپ زدیم. ما تقریباً توانستیم یک ماه آن ها را در یک گوشه محبوس کنیم و برادر بزرگ Beef هر روز بیرون می رفت و آن ها را به مبارزه می کشاند. نکته جالبش اینجا بود که ما حتی زره های خود را هم نمی پوشیدیم. فقط بیرون می رفتیم و او را نگاه می کردیم. من شمشیر پدرت را در چادر جا گذاشتم به همین خاطر است که می گویم آن را گم نکرده ام. 

	همسر: در چادر؟ آیا چادرو با خودت آوردی؟

	سرباز: نه.

	همسر: هارموف، امسال بدون چادر چطوری به کمپینگ برویم؟

	سرباز: عزیزم، هیچ چادر یا شمشیری برای کسی باقی نماند. من هم شانس آوردم که به اندازه کافی سریع بودم. از این خوشحال باش که من الان در خانه هستم، خیلی ها حتی این شانس را هم نیاوردند. 

	همسر: خب، به خانه خوش آمدی. خیلی دلم برات تنگ شده بود.

	سرباز: من هم دلم خیلی برات تنگ شده بود.

	 

	 [image: EvidenceTag3]سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 1)
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	این موضوع را به عنوان یک سرنخ در کلاس مطرح کنید: 5 سنگ.

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4#  باستان شناسی (درس 1)[image: GreenBarSmall]

	[image: Image] یک عکس امروزی از خرابه های شهر گات. امروزه این شهر در داخل پارک ملی تل زافیت قرار دارد. (راز: شهر فلسطین خانه ی گلیات)

	[image: EvidenceTag5]سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 1) [image: GreenBarSmall]
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	[image: Image]معما حل شد! (درس 1) 

	داستان کتاب مقدس (درس 1)  [image: GreenBarSmall]

	[image: 1]دیوید  و  گلیات

	از کتاب مقدس: 1 ساموئل 17:1-53

	دیوید می دانست که می تواند برنده میدان باشد و در میدان جنگ فلسیطینی ها در مقابل اسرائیلی ها قرار داشت. با وجود خداوند در کنارش او شکست نمی خورد، اما او ترس را در وجود سربازانش می دید. گلیات مرد قدرتمندی بود، اسرائیلی ها به شدت از او می ترسیدند. هیچ کس نمی خواست که با این قاتل فلسطینی بجنگد.

	اما از آن طرف، دیوید هنوز به طور کامل شرایط سرباز شدن را نداشت، او پسرک چوپان جوانی بود که در عین حال خیلی شجاع بود. دیوید در سنین خیلی کم یک شیر و یک خرس را بدون وسیله دفاعی کشته بود. دیوید هم برای این جنگ، خداوند را در کنارش داشت. او می دانست که با آوردن نام خداوند، شکست نخواهد خورد، پس 5 سنگ برداشت و یکی از آن ها را به زنجیرش آویزان کرد. گلیات نزدیک و نزدیکتر می شد. دیوید در حالی که می دانست برای رسیدن به یک زمان مناسب، باید منتظر بماند، شروع کرد به چرخاندن زنجیرش. چرخاند و چرخاند و سپس اجازه داد که سنگ پرتاب شود و به هدف مورد نظرش اصابت کند، هدف مورد نظر دیوید جایی نبود جز حد فاصل بین چشمان گلیات. گلیات به زمین افتاد و مرد. ارتش فلسطین با دیدن اینکه قهرمانشان مرده است، پا به فرار گذاشتند.

	نتیجه (درس 1) [image: GreenBarSmall]

	حتی اگر جوان هستم اما می توانم کارهای بزرگ انجام دهم.

	یادآوری آیه کتاب مقدس (درس 1) [image: GreenBarSmall]

	خداوند می گوید: « من تمام برنامه های شما را می دانم، پس می دانم چه چیزی برای شما خوب است» ..«من می خواهم شما را به رستگاری برسانم و هرگز خواهان آسیب رساندن به شما نیستم» جمیره 29:11

	تکالیف (درس 1)  [image: GreenBarSmall]

	این هفته انجام کاری را به عهده بگیرید که از جمله کارهای روتین تان نیست، مانند شستن روزانه ظرف ها یا انجام هر کار دیگری برای والدین تان که جز مسئولیت های روزمره تان نیست. خواهید دید که خداوند به شما در انجام این کار کمک خواهد کرد.

	[image: Image]DNA  خداوند (درس 1)  [image: GreenBarSmall]

	از این درس چه چیزی را در مورد خدا یاد گرفتید؟ خداوند از انسان ها برای انجام برنامه های خود استفاده می کند.

	[image: Celebrate]زمان بازی و سرگرمی (درس 1) 

	بازی (درس 1)  [image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\GreenBarSmall.jpg]

	تگ سایه 

	این بازی همانند دیگر تگ بازی هاست به این صورت که معلم یک تعداد دانش آموز را انتخاب می کند و مابقی دانش آموزان باید آن ها را دنبال کنند و به آن ها تگ (برچسب) بچسبانند. در این بازی، بازیکن ها باید به جای اینکه بازیکن های دیگر را لمس کنند با قدم گذاشتن بر روی سایه ی هر بازیکن، برچسب ها را می چسبانند. 

	بحث و گفتگو (درس 1) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](بری دانش آموزان بزرگتر) 

	
		اگر می دانستید در آینده چه اتفاقی می افتد چگونه عملکردهای خود را تغییر می دادید؟



	چند دقیقه در مورد برنده شدن تیکت های لاتاری صحبت کنید، لباس های شیک بخرید و از فقر و بدبختی دوری کنید. سپس ایده اینکه خداوند چگونه می تواند در پیش بینی آینده موثر واقع شود را مطرح کنید و در مورد این صحبت کنید که چگونه خداوند می تواند با دانستن آنچه در گذشته انجام داده اید مسیر آینده تان را مشخص کند. بخشی از ایمان داشتن، دانستن این است که خداوند چکاری می خواهد انجام بدهد و در چه چیزی حضور خواهد داشت، است. «خدایی که من را از چنگال خرس و شیر نجات داد، می داند که چگونه  من را در مقابل فلسطینی ها پیروز کند» 1 سام 17:37

	
		دیوید قبل از اینکه گلیات را بکشد، او را تسخیر کرد، اما راز اینکه دیوید توانست گلیات را تسخیر کند، چه بود؟  چه چیزی باعث می شود که شما بتواند کسی را تسخیر کنید؟



	این پرسش کاملاً فریبنده است، شاید تسخیر شدن گلیات توسط دیوید کار مورد قبولی نباشد، اما، جزئی از داستان است. او با این کار ایمان خود را نشان داد.

	
		فرصتی که دیوید برای کشتن گلیات بدست آورد به این دلیل بود که او برادارنش را در این راه از دست داده بود. چگونه می توان رهبری کرد و جان به جانان تسلیم کرد، می توانند به مانند هم باشند؟



	اگرچه فرماندهی کردن و جان خود را تقدیم کردن دو چیز متفاوتی باشند؛ رهبران خدمتگزاری وجود دارند که فرماندهی می کنند و در عین حال خدمتگزار مردم هستند. وقتی خدمت می کنید، می توانید فرصت های بیشتری را ببینید. وقتی از این فرصت ها استفاده می کنید، می توانید به خوبی فرماندهی کنید.

	پاسخگویی به تمرین دانش آموزان (درس 1)   [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 1)  [image: GreenBarSmall]

	4 فنجان آب را با چهار فنجان سرکه در یک کوزه مخلوط کنید و در آخر 4 فنجان نوشابه نیز به آن اضافه کنید. مخلوط شما کف می کند، کوزه را با کربن دی اکسید که سنگین تر از هواست، پر کنید. 

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/
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	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 2) 
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	این موضوع جسد گمشده

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]راوی: این داستان، یک داستان خیالی است اما بعضی از اسامی و مکان ها برای محافظت از اشخاص بی گناه، تغییر کرده است. 

	کارآگاه:از این ردپاها عکس بگیرید، این ردپاها شبیه به عدد 5 است.

	تکنسین: خب، من عکس چپ شده از ردپای دو مرد را در اینجا دارم، این عکس شبیه به این حالت است که آن ها در حال دویدن بوده اند. 

	کارگاه: خب اونجا عکس ردپای یک مرد چکمه پوش را هم داریم، به نظر می رسد که نگهبان بوده است، نگاه کن که چقدر گرد و غبار روش هست. 

	تکنسین: این ها به نظر خیلی کوچک می رسند. به نظر می رسد که متعلق به دو زن باشند، شاید هم سه زن.

	کارآگاه: (نگاهی به دور و بر می کند و متوجه یک عکس دیگری می شود) نظرت در مورد این چیه؟ این ردپا خیلی بزرگ است و از اینجا (نگاهی به دور و بر می کند ) تا آنجا (باز هم نگاهی به درو بر می کند) ادامه دارد، تکنسین؟؟؟

	تکنسین: بله (نگاهی به دوربین می کند) 

	کارآگاه: یادت هست چه چیزی در مورد آلوده کردن صحنه جرم گفته بودم؟

	تکنسین: اگر دوباره تکرار کنم، اخراج می شوم؟

	کارآگاه: آیا تا به حال این دور و بر کار کرده ای؟

	تکنسین: نه.

	کارآگاه: خوب فکر کن، آیا تا به حال اینجا قدم زده ای؟ اونجا را نگاه کن، یا به خاکی که در آن قسمت ریخته شده، نگاه کن.

	تکنسین: نه، قسم می خورم!

	کارآگاه: اگر تا به حال اینجا نبودی و من هم تا به حال اینجا نبوده ام پس چگونه ردپاهایی به این بزرگی ( در حال اشاره کردن به ردپاهای بزرگ) فقط در یک مکان وجود دارند و جای دیگر اثری از آن ها نیست؟

	تکنسین: به نظر می رسد که زن ها در حال حمل چیز خاصی بوده اند.

	کارآگاه: بله، اما نه چیزی به این بزرگ، آنها چیز کوچکی مانند چند بطری شیشه ای کوچک.

	تکنسین: خب به نظر می رسد که مردی که در حال دویدن بوده چیزی را با خود حمل نمی کرده است.

	کارآگاه: متوجه نمی شوم. من اینجا ردپایی از یک جفت چکمه دارم که در بیرون غار راه رفته است و اما در داخل آن خبری از این ردپاها نیست. این ردپای مردان دونده به نظر نمی رسد که چیز سنگینی را بلند کرده باشند. 

	تکنسین: شاید آخر شب زلزله ای اتفاق افتاده است. هر چند  که به نظر می رسد که از باغ به خوبی نگهداری شده است. 

	کارآگاه: نظر تو چیست؟

	تکنسین: به نظر می رس که از باغ به خوبی نگاه داری کند.

	تکنسین: نه قبل از اینکه....

	[image: EvidenceTag3]سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 2)

	[image: GreenBarSmall]

	این وسیله فیزیکی را به عنوان یک سرنخ مورد نیاز، با خود به کلاس بیاورید: ساعت زنگدار

	[image: EvidenceTag4]سرنخ 4# باستان شناسی(درس 2) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]«چی روه (Chi Rho) به همراه یک تاج گل» در دخمه ای که پر از نشانه های رمزآلود بود، پیدا شد. (cerca 350) (راز: چی روه نماد رستاخیز است و که این نماد توسط سربازان رومی نیز استفاده می شود)

	[image: EvidenceTag5]سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 2) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-102.jpg]راز: ادویه جات توسط ماری ماگدالن ریخته شده بود، پول از نگهبانان، باغ و کلاه باغبان، زیرا ماری فکر می کرد که آن مرد باغبان بوده است.

	[image: Image]معما حل شد! (درس 2)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 2) [image: GreenBarSmall]

	[image: 1]رستاخیز مسیح

	از داستان های کتاب مقدس : متی 28؛ یوحنا 20:9-6

	 

	در کمال تعجب مریدان، هر چی عیسی مسیح تلاش کرد در مورد آنچه اتفاق می افتد، هشدار دهد، بی فایده بود و عیسی به دلیل خیانت، شکنجه و به صلیب کشیده شد. سه روز بعد، صبح اول وقت کاهنان معبد به صورت مخفیانه به ملاقات نگهبانان رفتند. نگهبانان گزارش دادند که چگونه شب گذشته یک زلزله هولناک اتفاق افتاد و یک فرشته از سمت خداوند نازل شد  سنگ ها را کنار زد و بر روی آن ها نشست. فرشته در لباس های سفیدش بسیار می درخشید.  نگهبانان همچنین در مورد اینکه به ناگهان نیرویی آن ها را به زمین انداخت و سپس بیهوش کرد نیز توضیح دادند. کاهن های نقشه ای کشیدند و به نگهبانان به عنوان رشوه پول زیادی دادند و از آن ها خواستند که داستان را اینگونه برای دیگران تعریف کنند: « شاگردان مسیح شب گذشته آمدند و وقتی ما خواب بودیم جنازه مسیح را دزدیند و بردند.» سپس کاهنان به نگهبانان وعده دادند که از آن ها حفاظت خواهند کرد اما اگر فرماندار در این مورد چیزی بشنود، آن ها به شدت در دردسر خواهند افتاد. 

	وقتی مریم به آرامگاه رفت، فرشته به او گفت: « نترس، چون من می دانم که تو به دنبال مسیح هستی، که به صلیب کشیده شد. او دیگر اینجا نیست؛ و فرشته همانطور که داشت این حرف ها را می زد به آسمان ها رفت: «با من بیا تا ببینی مسیح کجاست، سپس سریعاً برو و به شاگردان مسیح اطلاع بده، او از مرگ برخاست و در آسمان هاست برای دیدن او می توانید به شهر جلیل بیایید. »

	مریم به همراه زن های دیگر به سرعت رفتند تا به شاگردان مسیح را خبردار کنند، که ناگهان مسیح بر آن ها ظاهر شد و گفت:« سلام، نترسید،  بروید و به برادرانم بگویید که به شهر جلیل بیایند، آنجاست که ما می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم.»

	پیتر و جان می خواستند با چشمان خودشان ببینند که مسیح صلیب کشیده شده در آرامگاه نیست و رفته است، به همین دلیل با عجله به آرامگاه رفتند و در آنجا دیدند که لباس های مسیح به تمیزی تا شده و در گوشه ای قرار دارند. آنها وقتی شواهد را دیدند، عمیقاً باور کردند که مسیح از مرگ برخاسته است.

	نتیجه (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	خداوند حتی زمانی که فکر می کنی همه اتفاقات به نادرستی در حال رخ دادن هستند، بسیار وفادار و پایدار است.

	آیات کتاب مقدس (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	«خداوندی که شما را به دوستی با سرورمان، عیسی مسیح دعوت می کند، بسیار بخشنده و مهربان است.» قرنتیان 1:9 

	تکالیف (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	به یکی از دوستانتان درباره زمانی که همه چیز برایتان بد پیش می رفته اما در نهایت اتفاق خوبی برایتان افتاده است، صحبت کنید. خداوند شما را به خاطر سپری کردن این مرحله از زندگیتان بسیار مهم و گرانقدر شمرده است.

	[image: Image]DNA  خداوند (درس 2) [image: GreenBarSmall]

	از این درس چه چیزی در مورد خداوند یاد گرفتید؟ خداوند از مردم می خواهد که مسیح و دلیل آمدنش به زمین را بدانند. 

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی (درس 2)

	بازی (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	بازی فوتبال بادکنک ها در کلاس درس

	گروه ها را به دو دسته تقسیم کنید، بر روی دو ردیف صندلی یا روی زمین به فاصله یک متر از هم بنشیند، اعضای تیم ها به صورت رندوم در دو گروه پخش شوند. در دو انتهای کلاس حریم دروازه ها را مشخص کنید. سر گروه با پرتاب بادکنک به وسط کلاس، بازی را شروع می کند. بازیکن ها می بایست در کل بازی به صورت نشسته بازی کنند. هدف از انجام این بازی این است که بدون اینکه بادکنک به زمین بیافتد وارد یکی از دروازه ها شود و درست مانند فوتبال واقعی، وقتی بادکنک از محدوده تعیین شده خارج شد، سرگروه بادکنک را در اختیار تیم مقابل قرار می دهد تا بازی را مجددا شروع کنند. 

	بحث و گفتگو (درس 2)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		شاگردان مسیح پنهان شدند، زیرا نتوانستند به صلیب کشیده شدن مسیح را به درستی درک کنند. نظر شما در مورد اینکه ما خیلی وقت ها اشتباهاً در مورد خداوند فکر می کنیم و قضاوت می کنیم، چیست؟ اگر کتاب مقدس را بدرستی بفهمید چگونه می توانید به ایمان خود بیافزایید؟



	از اساتید خود بخواهید تا به شما کمک کنند تا کتاب مقدس را به خوبی بشناسید و با آن آشنا شوید. سعی کنید بفهمید که برداشت اشتباه شما از یک پیام کتاب مقدس تناقضی با دیگر پیام های این کتاب نخواهد داشت و نباید نظر و ایمان شما را برگرداند.

	
		نگهبانانی که برای کشیک بالای سر مسیح بودند، به دلیل اعمال فشارهایی از سوی کاهنان معبد، حقیقت معجزه خداوند را به مردم نگفتند. از نظر شما چه فشارهایی می تواند شما را از سخن گفتن در مورد خداوند برای مردم، وادارد؟ از دانش آموزان بخواهید که آیا برایشان پیش آمده که تحت فشارهای دوستان و اطرافیان دست به کارهای بد زده باشند و یا از آن ها خواسته شده که سمت دین و مذهب نروند؟ اجازه بدهید تا جایی خود دانش آموزان علاقه مند هستند در مورد این موضوع بحث و گفتگو کنند. در مورد فشارهای درونی که ما را مجبور به خودخواهی و خودپسندی می کند، نیز صحبت کنید، انتخاب کارهای بی ثمر که در ظاهر خوب و آسان هستند، اما در حقیقت بسیار خطرناک هستند، امری بسیار بدیهی است. زیر بار فشارهای خانواده تان نروید. بستگانتان از شما می خواهند که در مورد مسیح سخن نگویید، یا از شما می خواهند که در مراسم های مذهبی شرکت نکنید. در تمامی این فشارها تعادلی وجود دارد،عشق ورزیدن به خانواده و اطرافیان ما را مجاب می کند که به تسلیم شدن و احترام گذاشتن می کند، اما نباید فراموش کنیم که خداوند از ما می خواهد که در تمامی مراحل زندگیمان به او ایمان و باورقلبی داشته باشیم.

		خداوند از زن ها خواست که پیام اش را به شاگردان مسیح منتقل کنند. چه اتفاقی می افتاد اگر شاگردان مسیح آن ها را باور نمی کردند؟ چگونه می توانیم مطمئن باشیم که پیام خداوند به درستی به ما منتقل شده است یا خیر؟ از دانش آموزان بخواهید که بحث و گفتگوی خود را با  موضوع حضور زنان در کلیسا شروع کنند. از آن ها بخواهی که در مورد جایگاه زنان در کلیسا صحبت کنند و به آیات افسسیان 4 و قرنتیان 12 کتاب مقدس ارجاعشان دهید. در این آیات خداوند توضیح داده که برای اشخاص مختلف پاداشت های متفاوتی را در نظر می گیرد و اگر ما از گوش دادن به خداوند دست بکشیم، فرصت های طلایی زندگیمان را از دست خواهیم داد. 



	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 2)   [image: GreenBarSmall]
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	تجربه لوکاس (درس 2) [image: GreenBarSmall]

	از دانش آموزان بخواهید که سه چیز مخفی شده را در نظر بگیرند: یکی وسیله ای که پنهان شده ولی قابل پیدا شدن است؛ یک مورد پنهانی که قابل پیدا شدن است؛ و مورد سومی پنهان شده ای که خودش به ناگهان پیدا می شود. به عنوان یک فعالیت سرگرم کننده، در کلاس چند چیز را مخفی کنید و سعی کنید تا آن ها را پیدا کنید. (برای جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید) 

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/
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	[image: Magnifying-Glass-2]سرنخ ها! (درس 3) 

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	داستان مردی که در کشتی گم شد 

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 3) [image: GreenBarSmall]

	راوی: این داستان، یک داستان خیالی است اما بعضی از اسامی و مکان ها برای محافظت از اشخاص بی گناه، تغییر کرده است. 

	کاپیتان: من باید یک گزارش بدهم.

	گارد ساحلی: خب، اینجا یک سری فرم های استانداردی هست که برای گزارش وقایع غیر معمول استفاده می شود. کدام فرم مورد نیاز شماست؟

	کاپیتان: یک مرد گم شده است. 

	گارد ساحلی: خب، آیا توانستید او را ریکاوری کنید؟

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]کاپیتان: خیر قربان، نتوانستیم.

	گارد ساحلی: هوا چطور است؟ آیا در آن طوفان سهمگین گرفتار شدید؟

	کاپیتان: بله قربان، متاسفانه همه ما درگیر این طوفان شدیم.

	گارد ساحلی: خب، آیا انبار آذوقه و مهماتتان نیز از بین رفت؟ اگر هم انبار و هم نیروی کار خود را از دست دادید، این فرم را باید پر کنید.

	کاپیتان: او یک مسافر بود. 

	گارد ساحلی:اوه، خب، باید علاوه بر آن فرم ها، این فرم را هم پر کنید تا ما به خانواده اش اطلاع بدهیم، آیا هیچ اطلاعات شخصی ای از او دارید؟

	کاپیتان: قربان ما مطمئن نیستیم که او مرده باشد.

	گارد ساحلی: خب، در زمان برخورد با طوفان او گم شد؟

	کاپیتان: بله، اما تقریباً آخرهای طوفان بود که او را دیگر ندیدیم.

	گارد ساحلی: آیا به دنبالش رفتید تا او را پیدا کنید؟

	کاپیتان: بله ...اما او گویا ناپدید شده است.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز(درس 3) [image: GreenBarSmall]

	.این وسیله را در کلاس بیاورید: قلاب ماهیگیری 

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]شهر امیرنشین نینوا، شهری با جمعیتی بیش از 150000 نفر با کاخ های پرزرق و برق و معابد و دیوارهای بزرگ و برج های عظیم بود. این تصویر امروزی نشاندهنده دیوارهای قدیمی این شهر است، که بخش هایی از آن بازسازی شده است. (راز: نینوا جایی است که خدواند یونس را به آنجا فرستاد.)

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس( درس 3) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-103.jpg]راز: بر روی یک قایق، یک تاس زیرا ملوانان با تاس زیاد بازی می کنند، طوفان ناپدید شد زیرا آرام گرفت.

	 

	[image: Image]معما حل شد! (درس 3) 

	داستانی از کتاب مقدس (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	[image: 1]داستان حضرت یونس

	از کتاب مقدس

	در شهر نینوا مردم کارهای شیطانی انجام می دادند و خداوند به یونس گفت تا به آنجا برود و آن ها را هدایت کند. خداوند می خواست تا گناه را از این شهر دور کند. یونس به جای اطاعت کردن، تصمیم گرفت تا کشتی ای پیدا کند و فرار کند. خدمه زمانی که یونس در خواب بود متوجه نزدیک شدن یک طوفان سهمگین به سمت کشتی شدند. چند ساعت بعد، کاپیتان یونس را پیدا کرد و از او خواست که بگوید چگونه در زمان رخ دادن چنین طوفان سهمگینی او در خواب به سر برده و متوجه آن نشده است. خدمه می دانستند که کشتی ممکن بود غرق شود و می خواستند بدانند که چرا خداوند چنین طوفانی را به سمت کشتی فرستاد. تاس انداختن بهترین روش برای پیدا کردن مقصر بود، و مشخص شد که یونس مقصر اصلی این واقعه بوده است. آن ها از او خواستند که توضیح بدهد، بنابراین یونس به گناهش اعتراف کرد و از آن ها خواست که او را از کشتی به بیرون بیاندازند. خدمه نمی خواستند چنین کاری انجام دهند، بنابراین سعی کردند تا کشتی را به یک ساحل برسانند، تا اینکه دوباره طوفان سهمگینی اتفاق افتاد و به همین دلیل اینبار تصمیم گرفتند تا یونس را از کشتی به بیرون بیاندازند. همین که یونس به بیرون پرتاب شد، طوفان متوقف شد... و کشتی نجات پیدا کرد. اما همین که یونس به سمت ساحل شنا می کرد یک ماهی خیلی بزرگ آمد و او را قورت داد. به مدت سه روز و سه شب یونس در شکم ماهی بود و تنها کاری که می توانست انجام دهد، عبادت کردن بود. او از خداوند طلب بخشش کرد، به گناهانش اعتراف کرد و به خداوند قول داد که دیگر آن ها را تکرار نمی کند و هرگز از دستورات خداوند سرپیچی نخواهد کرد. خداوند نیز جواب راز و نیازهای یونس را با بیرون آوردنش از دهان ماهی و بردنش به ساحل، داد.

	 

	 

	نتیجه (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	توبه کنم و جلوی تکرار آن ها را بگیرم. وقتی نتیجه گناهانم را می بینم، باید 

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	«توبه کن، سپس به سوی خداوند بازگرد، در این هنگام است که گناهان شما مورد مغفرت خداوند قرار خواهد گرفت» اعمال 3:19

	تکالیف (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	این هفته سعی کنید نسبت به کار اشتباه یا رفتار اشتباهی که دارید، حساستر عمل کنید و نخواهید که دیگران از آن ها باخبر شوند، توبه کنید، از خدا بخواهید که به شما کمک کند تا اول فکر کنید و جلوی کارهای اشتباهتان را بگیرید. 

	[image: Image]DNA خداوند (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	در این درس چه چیزی در مورد خداوند یاد گرفتید؟ خداوند از بندگانش اطاعت می خواهد نسبت به ترجیح آن ها به انتخاب زندگی آسان. 

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی! (درس 3) 

	بازی (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	دم ماهی

	به هر دانش آموز یک جوراب بدهید ( به جای جوراب می توانید از یک تکه پارجه یا کاغذ نیز استفاده کنید) تا آن را به پشت جیب یا کمربند خود ببندد. هدف از انجام این بازی این است که بازیکن ها بدون این که دم (جوراب) خود را بیاندازند، «دم» بازیکن دیگری را بگیرند. هر بازیکنی که دٌمش بیافتد، باید در گوشه ای بنشیند واگر بازیکن دیگری از کنار بازیکن بی دٌم بگذرد، این بازیکن می تواند دٌم آن را برداشته و مجددا به بازی ادامه دهد.

	بحث و گفتگو (درس 3)  [image: GreenBarSmall]
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		لوک ساعت 11:30 با ما تماس گرفت تا یونس و مسیح را با یکدیگر مقایسه کنیم. چه شباهت هایی بین داستان حضرت یونس و عیسی مسیح می توانید پیدا کنید؟



	اگر بتوانید با فکر خودتان به این سوال پاسخ دهید، بحث بسیار هیجان انگیزتر خواهد شد. از دانش آموزان بخواهید که داستان یونس را بخوانند و جاهایی که حس می کنند به پاسخ این سوال مرتبط است، را علامت بزنند. لیست زیر می تواند بخش هایی از این پاسخ باشد:

	3روز در شکم ماهی

	به زبان آوردن نام خداوند

	سفر طولانی

	خوابیدن در کشتی در زمان به پا شدن طوفان

	آرام کردن طوفان

	موعظه برای توبه کردن

	قاتلان واقعی سعی می کنند تا هیچ اثری از خود به جای نگذارند 

	از نگاه خداوند رانده شدن

	پژمرده شدن درختان بیرون شهر

	
		چه تفاوتی بین سرپیچی از دستورات و اطلاعات کردن از آن ها داشت؟



	از یک طرف، هر دو حالت مثل هم هستند زیرا خروجی یکسانی دارند. از طرف دیگر، من در هر صورت کاری که ازم خواسته شده بود را انجام ندادم. اما در کتاب مقدس آشکار و مشخص است که خداوند به قلب و اعمال ما اهمیت ویژه ای قائل است. اما گاهی اوقات ما برای رفتارهایمان بهانه های مختلف می آوریم، تا از زیر بار مسئولیت آن ها شانه خالی کنیم. دانش آموزان را تشویق کنید تا در مورد این موضوع به بحث و گفتگو بپردازند.

	
		چه کارهایی آنقدر بد هستند که قابل بخشودن نمی باشند؟



	در مورد کارهای بد و ناپسند مختلف با دانش آموزان خود بحث کنید، به عنوان مثال قاتلان سریالی، زورگیران، و دیگر گناهانی که کاملاً مشخص است که هیچ کس نباید مرتکب به انجام آن ها شود. نظرتان در مورد کسانی که به کودکان دارو می فروشند چیست؟ ( یونس از خداوند نخواست که مردم نینوا را ببخشد، اما خداوند بسیار مهربان و بخشنده است و همه را می بخشد)

	پاسخ به تکالیف دانش آموزان (درس 3) [image: GreenBarSmall] 
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	تجربه لوکاس (درس 3)  [image: GreenBarSmall]

	از دانش آموزان بخواهید تا با تکه تکه کردن گل ختمی (مارشمالو) یک جزیره درست کنند و یک درخت (خلال دندان) در کنار حوضچه ای از آب بچسبانند تا از این طریق اقیانوس را نشان دهند. گل ختمی ها را بر روی شیشه ای شفاف قرار دهند. برای سرگرمی بیشتر، ماهی و دیگر چیزهایی که در اقیانوس وجود دارند را بکشید و از آن ها برای بازی خود استفاده کنید. (جزئیات بیشتر در یوتیوب) 

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/
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	[image: Magnifying-Glass-2]سرنخ ها! (درس 4) 

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 4)[image: GreenBarSmall]

	موضوع یاری رسان ناشناس

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]راوی: این داستان، یک داستان خیالی است اما بعضی از اسامی و مکان ها برای محافظت از اشخاص بی گناه، تغییر کرده است. 

	پلیس: ببخشید آقا، من و همکارم چندتا سوال از شما داریم.

	عابر پیاده: بله حتما، چه کمکی می توانم بکنم؟

	پلیس: ما شب گذشته گزارشی از یک دعوا و تعقیب گریز در بزرگراه داشته ایم.

	عابر پیاده: اوه. به خاطر همینه که من هیچ وقت تنهایی در بزرگراه رانندگی نمی کنم. افسران شما بسیار لاغر و نحیف هستند و بزرگراه توسط راهزنان محاصره شده است.

	پلیس: (نگاهی به همکارش می کند) من چیزی در مورد راهزنان نگفتم، تو گفتی ؟

	 پلیس 2: نه، البته که نگفتم.

	پلیس: از کجا می دانستی که آن ها راهزن بودند؟ می توانی بگی که دیشب کجا بودند؟

	عابر پیاده: آه، دیشب من در اطراف شهر به دیدن خانواده ام رفته بودم و به همین دلیل برای اینکه صبح به محل کارم برسم، باید شب از سمت خانه راه می افتادم.

	پلیس: پس شما شب گذشته در بزرگراه بودید؟

	عابر پیاده: بله قربان.

	پلیس: آیا مردی با قد تقریباً 180 سانتی متر، با اندامی متوسط، با لباسانی کثیف که مرد دیگر را در کنار خیابان مورد ضرب و شتم قرار داده باشد، را ندیدی؟

	عابر پیاده: نه، البته شاید. فکر می کنم یک چیزهایی دیدم اما خیلی دقت نکردم.

	پلیس 2: (دفترچه اش را درآورد و چند نکته یادداشت کرد)

	پلیس: او را ندیدی یا نخواستی که ببینی؟

	عابر پیاده: ببینید، من باید آماده شوم، باید بروم سرکار و بیشتر از این نمی خواهم در این مورد صحبت کنم. دیشب اگر توقف می کردم و اگر آن مرد از من در خواست کمک می کرد چه؟  ممکن بود از کارم اخراج شوم.

	پلیس: ها ها ها ها. تو توقف نکردی به خاطر اینکه ممکن بود ازت درخواست کمک کند؟؟ ها ها ها. خیلی جالبه. 

	عابر پیاده: برایم مهم نیست.

	پلیس: خب همین بود سوالم. اگر نیاز بود می توانم باهاتون تماس بگیرم؟!

	عابر پیاد: بله البته. خوشحال می شوم اگر بتوانم کمک کنم.

	پلیس 2: ( در کمال ناباوری به عابر پیاده نگاه می کند)
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	این وسیله را با خود به کلاس بیاورید: چسب زخم

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 4) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]ورودی اورژانس یک بیمارستان، یک بیمارستان معمولی ( راز: جایی که ساماریتان می توانست مرد آسیب دیده را متنقل کند) 

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 4)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-104.jpg]راز:یک ساک خالی و سکه ها این سمت و آن سمت پرت شده اند، زیرا ربوده شده اند، 2 ردپا که در آن سمت جاده دیده می شوند، اثاری از جسد مردی که دیگر آنجا وجود ندارد. 
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	 معما حل شد! (درس 4) 

	داستانی از کتاب مقدس (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	[image: 1] یک نیکوکار خوب

	10:25-37از کتاب مقدس : لوک 

	یک شخص حقوقدان سعی کرد تا عیسی مسیح را با این معجزه آزمایش کند: « چه کار باید بکنم تا زندگی ابدی داشته باشم؟» عیسی پاسخ داد : « خدایت را با از اعماق و قلبت، با تمام وجودت، با تمام قدرتت  و با تمام فکرت دوست داشته باش؛ و همسایگانت را همانند خودت دوست داشته باشد؛ شخص حقوقدان پرسید: «همسایه من کیست؟» عیسی به جایی اینکه لیستی از آدم هایی که او باید دوست داشته باشد را عنوان کند، گفت با این داستان متوجه خواهی شد:

	در حال عبور از یک جاده خاکی و غبارآلود بودم که از اورشلیم به اریحا می رفت، تعدادی راهزن به مردی حمله کرده و او را تا حد مرگ کتک زده و لباسانش را از تنش درآورده بودند. مرد بیچاره زخمی، عریان و ناتوان در کنار جاده افتاده بود و نمی توانست حتی راه برود. کشیشی که از آنجا رد می شد به جای کمک به مرد بیچاره از آن سمت جاده پا به فرار گذاشت. خیلی نگذشته بود که یک مرد خوب و خداپرست (Levites) این مرد را دید اما به محض اینکه با او چشم تو چشم شد، مسیرش را عوض کرد و او هم از آنجا دور شد. در این هنگام یک شخص بیگانه با لباسهایی کثیف که به کلیسا راه نداده بودنش و با خود راز و نیاز می کرد (Samaritan) مرد را دید و دلش برایش سوخت. این شخص بیگانه ایستاد، مرد زخمی را بلند کرد و او را به هتل برد و تمام هزینه ها را پرداخت کرد: هزینه هتل و سایر هزینه های لازم برای مراقبت از مرد زخمی را پرداخت کرد. 

	« به نظر تو کدام یک از این سه مرد، همسایه مردی بودند که به دست راهزنان افتاده بود؟». حقوقدان پاسخ داد:« بیگانه ای که به او کمک کرد». عیسی به او گفت:« برو و آنچه به تو آموختم را انجام بده.»

	نتیجه (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	درست مانند خدای ساماریتان، باید نسبت به همه مردم مهربان باشیم.   

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	«اگر کسانی که تو را دوست دارند را دوست داری، چه سودی برای تو دارد؟ حتی آن هایی که مالیات میگیرند نیز این گونه هستند.» متی 5:46 

	تکالیف (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	کسی را که تا به حال با او دوست نبوده اید را انتخاب کنید و سعی کنید با شیوه ای دوستانه به او نزدیک شوید و با یکدیگر ارتباط برقرار کنید. می توانید از او دعوت کنید که بعد از مدرسه با شما بازی کند، یا اینکه از او بخواهید که در زمان ناهار کنار شما بنشیند.

	 

	[image: Image]DNA خداوند (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	چه چیزی از این درس در مورد خداوند یاد گرفتید؟ خداوند از ما می خواهد که به دیگران کمک کنیم.

	[image: Celebrate]زمان بازی و سرگرمی! (درس 4) 

	بازی (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	بادی تگ

	این بازی باید در محوطه باز انجام شود و حداقل به 6 نفر نیاز است و هرچه تعداد بیشتر باشد، بهتر است. برای شروع یک شخص انتخاب می شود و مابقی باید فرار کنند. هر شخص باید یک دوست پیدا کند و باید بازوی او را بگیرد و سپس در کل فضای بازی پخش شوند. شخص منتخب باید بتواند دیگران را که از دست او فرار می کنند را بگیرد. دانش آموزانی که فرار می کنند همگی باید قبل از این گیر بیافتند یک دوست پیدا کنند و بازوی او را بگیرند. اگر بازیکن دونده نتواند قبل از اینکه گیر بیافتد دوستی پیدا کند و به او متصل شود، او به عنوان شخص منتخب خواهد بود و باید به دنبال بقیه بدود. 

	پیشنهاد برای بچه های پیش دبستانی: شبکه دوستی

	از دانش آموزان خود بخواهید که به صورت دایره ای بر روی زمین بنشینند. از یک توپ بزرگ برای این بازی استفاده کنید و آن را به یکی از دانش آموزان بدهید و از او سوال کنید « من زمانی خوشالترین خواهم بود که ...» هر دانش آموزی که پاسخ داد توپ را به او بدهید این سوال را آنقدر تکرار کنید تا همه دانش آموزان به آن پاسخ بدهند و اگر دیدید باز هم به انجام این بازی علاقه مند هستند، حال سوال دیگری را مطرح کنید « من زمانی غمگین می شوم که...» و اجازه دهید تا بازی ادامه داشته باشد. حال خواهید دید که به راحتی توانسته اید که یک شبکه دوستی ایجاد کنید.

	  

	بحث و گفتگو (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg] (برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		چگونه می توانید با یک دانش آموز تازه وارد ، همسایه شوید؟ با یک گدا چطور؟ با یک برادر یا خواهر بزرگتر که شما را اذیت می کند؟



	از دانش آموزان بخواهید که در مورد راه های کمک کردن به دیگران صحبت کنند، حتی اگر تمایلی ندارند، یا از آن ها بپرسید که اگر در موقعیت کمک کردن به یک دانش آموز جدید قرار گرفتید، چه خطری را به جان می خرید؟ از آن ها بپرسید که چقدر کمک کردن به خواهر یا برادر کوچکتر برایشان سخت است؟

	
		مثالی از یک شخص معروف بزنید که به تازگی در موقعیتی مشابه به این داستان قرار گرفته باشد. آن ها اگر به خداوند و اطرافیانشان عشق می ورزیدند، در چنین موقعیتی چه رفتاری از خود نشان می دادند؟



	سیاستمداران، نوازندگان، ورزش کاران، بازیگران معمولا به دلیل رفتارهای بدشان در راس اخبار قرار می گیرند. سعی کنید یکی از معروفترین شخصیت ها را به عنوان نمونه برای دانش آموزان مثال بزنید و در مورد کارهایی که انجام داده است، صحبت کنید. اگر دید دانش آموزان به این بحث علاقه مند هستند سعی کنید آن ها را به سمتی ببرید که چه کاری انجام می دادند که عشقشان را به خداوند نشان دهند ولی سریع جواب صحیح را انتخاب نکنید و اجازه دهید که با یکدیگر بحث کنند.

	
		موقعیتی را توصیف کنید که اخیرا شخصی می خواسته از یک قانون پیروی کند اما آن را زیرپا گذاشته است. 



	می توانید در مورد قوانین مدرسه، قوانین اداره پلیس، قوانین کلیسا و یا دیگر اماکنی که قوانین خاص خودشان را دارند اما شاید احساس نشود، صحبت کنید. به عنوان مثال: به دردسر افتادن به دلیل دویدن در راهروی مدرسه، به خاطر اینکه نمی خواستید دیر به کلاس برسید، یا گیر افتادن به دلیل صحبت با بغل دستی، در حالیکه فقط می خواستید یک پاکن قرض بگیرید و مواردی از این قبیل.

	 

	پاسخ به تمرینات دانش آموزان (درس 4)   [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 4)  [image: GreenBarSmall]

	این آزمایش به شما کمک می کند تا بتوانید چشم اندازها را ببینید، و به شما نشان می دهد که چگونه چشم اندازهای ما می توانند دیدگاه ما را نسبت به مسائل تغییر دهند. با دقت به دو خط سمت چپ نگاه کنید، با وجود اینکه این دو خط هم اندازه هستند اما در ظاهر اینگونه به نظر نمی رسند. در مورد شکل سمت راست نیز باید گفت که تمامی خطوط موازی هستند در حالی که در ظاهر اینگونه به نظر نمی رسد. 

	در تصویر سوم نیز شما یک بچه، یک موش ویک نقطه بین آن ها را مشاهده می کنید. اگر از نوک بینی تان به نقطه نگاه کنید تصور می کنید که موش نسبت به کودک، به نقطه نزدیکتر است. از دانش آموزان بخواهید که هر سه آزمایش را انجام دهند. (برای جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید)

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/
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[image: Image] --[ درس 5 ]--

	[image: Magnifying-Glass-2] سرنخ ها! (درس 5)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	این موضوع طناب دار

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 5)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]راوی: این داستان، یک داستان خیالی است اما بعضی از اسامی و مکان ها برای محافظت از اشخاص بی گناه، تغییر کرده است. 

	پلیس: ببخشید خانم؟

	خانم: بله  بفرمایید.

	پلیس: چندتا سوال داشتم که اگرامکانش هست ازتو بپرسم.

	خانم: پلیس خوش تیپی مثل شما هر سوالی داشته باشد، پاسخ می دهم.

	پلیس: اوم، بله، خوب، می خواستم بدانم شما آن شب شما قبل از آژیر دوم، چیزی دیده بودید؟

	خانم: منظورتان در خیابان و در خانه Zeresh و همسر بیچاره اش است؟

	پلیس: بله دقیقا

	خانم: خب، راستش اتفاق عجیبی بود. همانطور که می دانید کارگران این خانواده در تمام طول هفته در حیاط جلویی کار می کردند. 

	پلیس: ادامه بدهید.  (دفترچه ای را در میاورد و شروع می کند به یادداشت کردن)

	خانم: ببنید، درسته که به نظر شبیه به یک خودکشی بود، اما اگر از من بپرسید به نظرم خیلی مشکوک است. یک چیزی این وسط درست نیست. 

	پلیس: خب، شما فکر نمی کنید که این یک خودکشی بوده است؟

	خانم: خب، من فکر می کنم که شخصی مانند یک شیطان، البته این فقط حدس و گمان من است، اما مطمئن هستم که او این نقشه را برای شخص دیگری کشیده بوده اما یک روز شنیده ام که او به سطح شهر آمده و همه مردم می دانند که او چه مرد خطرناکی است... و در نهایت  متاسفانه دیدم که همسایه من از طناب دار آویزان پیدا شد.

	[image: EvidenceTag3]سرنخ 3# وسایل مورد نیاز(درس 5) [image: GreenBarSmall]

	این وسیله را با خود به کلاس بیاورید: کاغذهای رنگی رنگی

	 

	 [image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 5)[image: GreenBarSmall]

	[image: Image]تصویری از آرامگاه شاه آراسوس که امپراطور کرکس ( 465-486 پیش از میلاد) نیز نامیده می شد، را مشاهده می کنید. قبر او در ایران، در مکانی تاریخی به نام « نقش رستم»، در کنار قبر دیگر شاهان ایرانی، قرار دارد.

	(راز: کِرکِس با توجه به کتاب استر، یک شاهزاده بوده است)

	[image: EvidenceTag5]سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-105.jpg]راز: یک فرمان مهر و موم شده توسط پادشاه و یک حلقه در کنار آن.

	 

	[image: Image]معما حل شد! (درس 5) 

	داستانی از کتاب مقدس (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	 

	[image: 1]استر

	از کتاب مقدس: استر 7-2

	استر زیباترین دختر عموی مٌردخای (Mordecai) بود، مردخای بنده وفادار پادشاه کِرکِس (Xerxes)  بود، پادشاه کرکس، شاهی یهودی بود که به دنبال زنی زیبا برای خود می گشت. مردخای به مدت 12 ماه قبل از اینکه پادشاه را ببنید، از استر خواست تا برای مراقبت های زیبایی به قصر برود، او خیلی زیبا بود به نحویکه وقتی شاه او را دید بلافاصله عاشق اش شد و فوراً با او ازدواج کرد.

	هامان افسر عالی پادشاه کِرکِس بود. او از یهودی ها متنفر بود و دوست داشت که با غرور و تکبر قدم بزند و همه برای او تعظیم کنند. همه برای او تعظیم کردند جز مٌردخای. مٌردخای معتقد بود که فقط باید در برابر خداوند تعظیم کرد. این حرکت مردخای باعث شد که هامان تصمیم بگیرید تا همه یهودیان را بکشد. او به پادشاه گفت که تعدادی از مردم هستند که از قوانین تو سرپیچی می کنند و باید کشته شوند. پادشاه هم به هامان دستور داد تا هر کاری که می خواهد برای تنبیه این افراد انجام دهد. بنابراین، هامان دستور داد تا همه یهودیان را بکشند. علاوه بر این، تعدادی چوبه دار در خانه اش آویزان کرد تا مردخای را در آنجا از دار آویزان کند. استر از نقشه هامان باخبر شد و فهمید که او می خواهد مردخای را هم بکشد. بنابراین تصمیم گرفت تا یک شب پادشاه و هامان را برای شام دعوت کند ، در آن شب پادشاه به استر گفت که هر آنچه دوست دارد را بخواهد تا فوراً انجام شود، استر هم از پادشاه درخواست کرد تا تمام مردمانش (یهودی ها ) که قرار است توسط هامان کشته شوند، نجات یابند. پادشاه بسیار عصبانی شد و اتاق را ترک کرد. وقتی به اتاق برگشت، دید که هامان به سمت ملکه (استر) حمله کرده است، با دیدن این صحنه، پادشاه فوراً دستور داد تا هامان را از همان چوب داری که برای یهودیان درست کرده اند، آویزان کنند!

	 

	نتیجه (درس 5)  [image: GreenBarSmall]

	خداوند گاهی اوقات از من می خواهد که خیلی جسورانه رفتار کنم و به خاطر او دست به انجام کارهای خطرناک بزنم.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	«آیا به شما فرمان نداده ام؟ که قوی و شجاع باشید. از چیزی نترسید؛ سست و ترسو نباشید، زیرا که خداوند هرجا که باشید در کنار شماست.» جاشوآ 9:1

	تکالیف (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	خداوند من را انتخاب کرده است تا دیگران را نجات دهم و من را در این جایگاه قرار داده است تا «در این لحظه» مفید واقع شوم. به یکی از همسایگان خود بگویی که یک مسیحی هستید و از او بخواهید که آیا حاضر است هفته آینده با شما به کلیسا بیاید.

	[image: Image]DNA  خداوند (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	چه چیزی از این درس در مورد خداوند یاد گرفتید؟ وقتی که خداوند بخواهد بنده اش را نجات دهد، معمولاً اینکار را توسط بندگانی که بعید می رسند،انجام می دهد.

	[image: Celebrate]زمان بازی و سرگرمی (درس 5) 

	بازی (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	هامان، مردخای، استر

	این بازی شبیه به بازی سنگ، کاغذ، قیچی است. استر توانست هامان را شکست دهد، هامان به مردخای حمله کرد و مردخای توسط استر نجات پیدا کرد.

	بچه ها را به دو تیم تقسیم بندی کنید و از آن ها بخواهید که با فاصله 4 فوت از یکدیگر بایستند. تیم ها را با یکدیگر روبرو کنید تا تصمیم بگیرند که هر کدام چه شخصیتی می خواهند با شند: هامان، مردخای و یا استر.

	در هر دسته، هر تیم تصمیم می گیرد که چه شخصیتی میخواهد باشد، و همچنین یک شخصیت زاپاس را نیز برای خود در نظر می گیرد. سپس همه اعضا به سرجاهایشان بر می گردند (با فاصله 4 فوت از یکدیگر). در هر گروه سه تایی، هر تیم می گوید که چه شخصیتی هستند. اگر یک تیم گفت که «استر» هستند و تیم دیگر «هامان» خود را معرفی کرد، تیم استر باید هامان را در حریم خود به دام بیاندازد(حریم خود را می توانید با قیف های مخروطی، درختان و یا هر وسیله دیگری، مشخص کنید). اگر هر دو تیم یک شخصیت را اعلام کرده اند، یکی از تیم ها باید از شخصیت زاپاس استفاده کند.

	 

	بحث و گفتگو (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg] (برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		با خصلت هایی که خداوند به شما داده است، چگونه می توانید خدمتگزار او باشید؟



	به دانش آموزان اجازه دهید تا در مورد اجزایی از بدنشان که دوست دارند، آن ها را تغییر بدهند، صحبت کنند مانند بینی، چانه، چشم ها، دهان و غیره. اجازه ندهید تا یکدیگر را به خاطر داشتن اجزای فیزیکی بد، مورد تمسخر قرار دهند. بعد از کمی صحبت در این مورد بحث را به سمت خلاقیت و هوش، قدرت های درونی و یا بیماری اطرافیان ببرید. همه این ها ترکیبی از نعمت های خداوند است. ما باید هر آنچه که خداوند به ما اعطا کرده است، حتی اگر آنها را دوست نداریم، را بپذیریم. ممکن است خداوند به شما پوست یا صدایی خاص داده باشد تا از این طریق بتوانید برنامه های هدایتی او را پیاده سازی کنید.

	
		سخت ترین دستوری که مجبور به اطاعت از آن بوده اید، چه بوده است؟



	از هر شخص بخواهید که در مورد موفقیت های شخصی صحبت کند بنابراین از این طریق دانش آموزان خواهند فهمید که هر کس در یک مسیر باید مطیع و فرمانبر باشد. 

	مثال: در تاریکی به فروشگاه بروید، با یک بولی خانگی در مدرسه قدم بزنید یا تکالیف بدتان را مجددا انجام دهید.

	
		اعضای خانواده تان مانند عمه، عمو،خاله و دایی چگونه به شما نشان می دهند که برایشان مهم هستید؟



	به دانش آموزان اجازه دهید تا در مورد پدربزرگ و مادربزرگشان، خاله، عمه، عمو و دایی شان صحبت کنند. اجازه ندهید تا در مورد اعضای خانواده شان حرف های بد بزنند. پاسخ ها متفاوت خواهد بود، اما همه پاسخ ها را بپذیرید. 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 5) [image: GreenBarSmall] 
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	آزمایش لوکاس (درس 5) [image: GreenBarSmall]

	از دانش آموزان بخواهید که از دو لوله پلاستیکی مختلف و مقداری نوار برای ساخت یک سفیه که می تواند پرواز کند، استفاده کنند. این کار از طریق فوت کردن در یکی از لوله ها و پرواز دادن لوله دوم امکان پذیر می شود. مسابقه ای برگزار کنید تا سفینه ای که سریعتر و بلندتر از دیگران پرواز کرد را مشخص کنید. (برای جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید)

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/

	
[image: Image] --[ درس 6]--

	[image: Magnifying-Glass-2]سرنخ ها! (درس 6)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	این موضوع شواهد تغییریافته

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 6)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]راوي: اين داستان، يک داستان خيالي است اما بعضي از اسامي و مکان ها براي محافظت از اشخاص بي گناه، تغيير کرده است. 

	پاکبان: (در حال صحبت کردن با تلفن) سلام، مرکز فوریت ها؟ می خواهم شکایت کنم.

	مرکز: (با صدایی کاملاً خسته) بله، مشکل چیه پاکبان؟

	پاکبان: متاسفم که باز مزاحمتون می شوم، اما واقعا باید کاری کرد.

	مرکز:باید کاری برای چه چیزی  کرد؟

	پاکبان: همه جای شهر پر شده از چسب زخم و باند.

	مرکز: خب، از یک دستکش استفاده کن و آن ها را جمع کن.

	پاکبان: نه، متوجه نشدید، همه جا پر شده از این آشغالها، انگار چند ده بیمار کثیف باندها و چسب زخم هایشان را ریختند.

	پاکبان: در غرب روستا در باند جنوبی  اتوبان اورشلیم.

	مرکز: اوکی، افسر جو سر پست هستند، از او می خواهم که به آنجا بیاید.

	پاکبان: نه! افسر جو به من کمکی نمی کند.

	مرکز: خب، افسر جو تنها افسر در حال حاضر است، مگر اینکه 2 ساعت صبر کنی تا شیفت عوض شود.

	پاکبان: اوه، درسته، فراموشش کن خودم جمعشون می کنم. 

	[image: EvidenceTag3]سرنخ 3# وسایل موردنیاز (درس 6)  [image: GreenBarSmall]

	این وسیله را با خود به کلاس بیاورید: پارچه سفید

	[image: EvidenceTag4]سرنخ 4# باستان شناسی (درس 6)  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]معبد اورشلیم با ظاهر امروزی. (راز:جایی که بیماران جذامی بعد از بهبود باید به دستور عیسی مسیح باید برای عبادت به آنجا می رفتند.)

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-106.jpg]راز: 10 غذا برای 10 بیمار جذامی که پشت دیوار ها  گذاشته شده، زیرا بیماران جذامی باید بیرون از شهر زندگی می کردند.

	 

	 

	[image: Image]معما حل شد! (درس 6)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 6)

	 [image: GreenBarSmall]

	داستان 10 بیمار جذامی  

	[image: 1]از کتاب مقدس : لوک 17:11-19 

	مسیح در جاده ای که چندان از خانه اش دور نبود در مسیر بین سامره و جلیله تا اورشلیم پیاده می رفت که تقریباً 30 ساعت راه بود. به محض اینکه وارد روستا شد، 10 مرد جذامی او را صدا کردند:« مسیح، سرورمان، ما را رها کرده است.» جذام بیماری بسیار سختی است که انگشتان دست، انگشتان پا، بینی و گوش ها را از بین می برد و باعث می شود که بیمار همیشه کثیف بماند. وقتی مسیح آن ها را دید، گفت: «بروید و خودتان را کاهنان نشان دهید.» با توجه به قانون موسی، اگر جذامی ها بهبود پیدا کنند می تواند به جمع مردم برگردند و به معبد بروند و دوباره عبادت کنند. اما آنها هنوز شفا نیافته بودند، به همین دلیل این فرمان موسی بسیار عجیب به نظر می رسید. 

	جذامی ها به سمت اورشلیم حرکت کردند و در راه بهبود یافتند! یکی از آن ها، یک بیگانه، وقتی دید شفا یافته است فوراً نزد عیسی بازگشت. او خداوند را از دور ستایش کرد و در جلوی پاهای عیسی مسیح سجده کرد و از او تشکر کرد. مسیح تعجب کرد، او مطمئن بود که همه بیماران را شفا داده است و به همین دلیل از بیگانه پرسید:« همه 10 نفر شفا پیدا نکردند؟ آن نه نفر کجا هستند؟ هیچ کدام از آن ها برای تشکر از خداوند بازنگشتند؟!» سپس عیسی شخص بیگانه شفا یافته را تشویق کرد و جملات شفابخشش را به او گفت:«بلند شو و برو، ایمانت تو را شفا داد.»

	نتیجه (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	من هم به مانند جذامی ها باید بگویم: خدایا بابت تمام کارهایی که در حقم کردی از شما «متشکرم» .

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	«دره هر شرایطی از شما سپاسگزارم، زیرا این امر خداوند است» تسالنیان 5:18

	تکالیف (درس 6)  [image: GreenBarSmall]

	لیستی از سه چیزی که تا به حال به خاطر داشتن آن ها سپاسگزار نبودید، را تهیه کنید. چیزهایی که ما معمولاً برای آن ها سپاسگزار هستیم عبارتند از غذا، پوشاک و خانواده. از دانش آموزان خود بخواهید که با ایده های جدیدشان به تهیه لیستی از مواردی که تا به حال برای آن ها قدردان نبوده اند، تهیه کنند. چیزهایی مانند: کمک کردن به پیدا اشیا گم شده، راندن با دوچرخه بدون اینکه به زمین بخورید، توانایی گفتن چیزهای خوب به برادر و خواهرتان و غیره.

	[image: Image]DNA خداوند (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	ما در این درس چه چیزی در مورد خداوند یاد گرفتیم؟ خداوند از بندگانش می خواهد که قدردان و فرمانبر باشند.

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی! (درس 6)

	بازی (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	جارو را بردارید

	همه بازیکن ها به دور یک بازیکن حلقه بزنند. به هر شخص داخل حلقه یک عدد بدهید. بازیکن که در وسط قرار می گیرد باید یک جارو در دست بگیرد و آن را با یک انگشت نگاه دارد. بدون اینکه خطایی رخ دهد، این بازیکن در یک لحظه انگشتان خود را از روی دسته جارو برقی رها می کند و یک شماره را صدا می زند. شخصی که شماره آن خوانده می شود باید بلافاصله سعی کند تا دسته جاروبرقی را قبل از اینکه به زمین بیافتد، بگیرد. اگر موفق شود، او به عنوان بازیکن وسط انتخاب می شود، اگر نتواند جارو را بگیرد، در حلقه باقی می ماند.

	بحث و گفتگو (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	(برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		چرا این روزها دیگر شاهد شفا یافتن نیستیم؟



	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]از دانش آموزان بخواهید تا در مورد شفا یافتن صحبت کنند؛ خداوند چه کاری در کلیسا و یا شهر شما انجام داده است. در مورد عقایدتان نسبت به شفا یافتن صحبت کنید. در مورد این صحبت کنید که چه چیزی ممکن است میزان شفا یافتن و ایمان را در بین مردم پایین آورد. 

	
		چه علتی باعث می شود که من به شفای موردنظرم نرسم؟



	نبود ایمان، یا اینکه خداوند برنامه دیگری برای شما در نظر دارد و اوست که می تواند آینده شما را ببنید و آنچه که به صلاحتان است را برایتان رقم بزند. البته ممکن است شفا یافتن شما بهترین گزینه برای شما نباشد.

	
		آیا آن 10 نفر سزاوار شفا یافتن بودند؟



	این موضوع این روزها بسیار متداول شده است، به نحویکه اکثر مردم خود را مالک یک سری چیزها می دانند و این امر باعث می شود که قدردان نباشند. شما سزاوار چه چیزهایی هستید؟ هدف این است که معلم به دانش آموزان یاد دهد که آن ها سزاوار هر آنچه که می بینند، نیستند. ما باید قدردان هرآنچه که هستیم، باشیم زیرا همه این ها نعمت هایی است که از سوی خداوند در اختیار ما قرار گرفته تا ماموریت خود را بر روی کره زمین به نحو احسن انجام دهیم.

	پاسخ به تکالیف دانش آموزان (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image][image: Image][image: Image]

	آزمایش لوکاس (درس 6) [image: GreenBarSmall]

	از دانش آموزان بخواهید که قسمتی از یک مقوا را به صورت قوسی خم کند و آن را بر روی میز و زیر آن قرار دهید تا ببینید که چگونه وقتی جریان هوا سریع است، فشار آن نسبت به زمانی که جریان آن کند است، کمتر است. جریان سریع هوا در بالای باله های هواپیما باعث می شود که هواپیما در آسمان پرواز کند.(برای مشاهده جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید.) 

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/

	 

	 


[image: Image]--[ درس 7 ]--

	سرنخ ها! (درس 7) [image: Magnifying-Glass-2]

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	این داستان ظهور گربه ها

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg] راوي: اين داستان، يک داستان خيالي است اما بعضي از اسامي و مکان ها براي محافظت از اشخاص بي گناه، تغيير کرده است.

	پاد: پدربزرگ-بزرگ-بزرگ-بزرگ-بزرگ-بزرگ-بزرگ

	پدربزرگ:بله، پسر جوان؟

	پاد: می توانی به من در انجام تکالیف تحقیقاتی مدرسه کمک کنی؟

	پدربزرگ: البته، شاید لازم باشه که زمانی که کار می کنم، کنارم بایستی، باید این ردیف را تا آخر امروز بکارم، بنابراین فردا آزاد خواهم بود.

	پاد: چه خوب! من بهترین کار تحقیقاتی عمرم را انجام خواهم داد. می خواهم در مورد خاطرات پیرترین مردی که می شناسم تحقیق کنم.

	پدربزرگ: تو من را برای اینکار انتخاب کردی؟ درسته؟

	پاد: بله البته، بنابراین می توانی در مورد اینکه چگونه این کوها اینجا بوجود آمده اند برایم توضیح بدهی؟

	پدربزرگ: آه، ممکنه من پیر باشم اما سنم بیشتر از خاک نیست!

	پاد: خب، درباره رودخانه چطور؟

	پدربزرگ: من چشمه هایی را دیده بودم که از آن تغذیه می کردند، اما آن موقع خیلی جوان بودم و دیگر برنگشتم.

	پاد: خب،قدیمی ترین چیزی که به خاطر داری چیست؟

	پدربزرگ: حیوانات و تازه عروسم را. خاطرم هست که هر روز صبح برای خوردن صبحانه به بیرون از خانه می رفتیم و در حالی که بازی کردن حیوانات را تماشا می کردیم، به خوردن صبحانه مشغول می شدیم. من به او می گفتم: هی، اونجا را نگاه کن خیلی بامزه است و او از من می پرسید: کدام یکی؟ قهوه اییه یا آن قرمزه بالای سر آن؟ سپس فکر می کردیم و می خندیدم و از خوردن صبحانه و تماشای حیوانات و کارهای عجیب و بامزه شان، لذت می بردیم.

	پاد: واقعا؟ باید خیلی بامزه بوده باشد.

	پدربزرگ: بله، بود. کی می داند شاید یک روز تو و یکی از فرزندانت یکی روزی مانند آن روزها را تجربه کنی.

	پاد: به نظر که عالی می آید. 

	 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 7)  [image: GreenBarSmall]

	این وسیله فیزیکی را با خود به کلاس بیاورید: تعدادی گل

	[image: GreenBarSmall][image: EvidenceTag4]سرنخ 4# باستان شناسی (درس 7) 

	[image: Image]تصویری امروزی از رودخانه تیگریس در بغداد (راز: در مورد این موضوع در فصل دوم پیدایش صحبت شده است.)

	 

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# کتاب مقدس (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-107.jpg]راز: تمام مخلوقات، شواهد روی زمین هستند. 

	[image: Image]معما حل شد! (درس 7)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	خلقت

	[image: 1]از کتاب مقدس: پیدایش 1

	در روز هفتم خداوند دست از کار کشید، او دید که مخلوقاتش خوب هستند و به همین دلیل دست از کار کشید. اما بگذارید به عقب برگردیم، روز اول خداوند گفت: «ااینجا باید نور باشد» و نور بوجود آمد. روز دوم گفت: «اینجا باید آسمان باشد» و آسمان بوجود آمد. در روز سوم خداوند مشغله زیادی داشت و زمین و گیاهان را خلق کرد که شامل پیدایش تمامی گل ها، درختان، علفزار ها بود. و اینجا بود که خداوند خشنود شد. در روز چهارم، خداوند ماه و خورشید را  خلق کرد تا روزها، سال ها و فصلها بوجود آیند. او همچنین میلیون ها ستاره را خلق کرد تا در تاریکی شب بدرخشند. روز پنجم، تمامی حیوانات اقیانوس ها و پرندگان آسمان ها را خلق کرد و از آن ها خواست تا روزی بخش باشند. تمامی مخلوقات از کوچک و ریز گرفته تا بزرگ و غول آسا تنها در 6 روز بوجود آمدند و سپس خداوند انسان را خلق کرد. او از نفس خودش در خاک دمید و انسان را بوجود آورد! انسان قدرت تمام گیاهان و حیوانات را در اختیار داشت. خداوند باغ زیبایی را خلق کرد و آدم را در آنجا قرار داد. وقتی که آدم به خواب رفت، خداوند فکر کرد که تنها بودن آدم اصلا خوب نیست، بنابراین از دنده ی آدم تکه ای را کند و حوا را بوجود آورد. سپس خداوند از آن ها  

	 خواست که زاد و ولد کنند و بر روی زمین زندگی کنند.

	هدف (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	همانند آدم، من هم نسبت به موجودات اطرافم مسئول هستم. 

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	«خداوند آن ها را آمرزید و به آنها گفت...بروید و در بین ماهیان دریا، پرندگان آسمان و تمام موجودات زنده روی زمین قدم بردارید و زندگی کنید.» پیدایش 1:28b   

	تکالیف (درس 7)  [image: GreenBarSmall]

	به یک گیاه آب بدهید و علف های هرز اطراف آن را بچینید، این کار شما باعث می شود تا گیاه بهتر رشد کند.

	[image: Image]DNA خداوند (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	چه چیزی از این درس درباره خداوند یاد گرفتید؟ همه چیز توسط خداوند خلق شده است.

	 

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی (درس 7)

	 

	بازی (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	بازی خلقت 

	کلمات «خورشید» و «ماه» را بر روی یک کاغذ بنویسید؛ برای کودکانی که سواد ندارند، تصویر این اجسام را ترسیم کنید و این کاغذها را بر روی دیوار و یا زمین بچسبانید. همچنین برای دیگر موجوداتی که در سوره پیدایش کتاب مقدس آمده است، مانند پرندگان، ماهی ها، درختان، دریاچه ها و غیره علائمی را ایجاد کنید. برای شروع بازی، معلم یکی از آیتم ها را نام می برد و دانش آموزان باید سریعا به سمت علامت مربوط به آن آیتم مسابقه دو بگذارند، دانش آموزی که آخر برسد، سوخته و از بازی حذف می شود. نکته دیگری که باید در این بازی رعایت شود این است که همه بازیکن ها باید در مسیر رسیدن به علائم، تظاهر کنند که آن حیوان یا گیاه هستند. 

	بحث و گفتگو (درس 7)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		در مورد شبیه سازی چه نظری دارید؟ آیا ما می توانیم از طریق علم و تکنولوژی یک انسان خلق کنیم؟



	از دانش آموزان بخواهید که در مورد کار خدا در خصوص آفرینش صحبت کنند و توضیح دهند که چگونه خداوند از هیچی بشریت را خلق کرد و آیا این یک حقیقت است که ما با استفاده از دانش خداوند همه چیز را ساخته ایم؟. در مورد مفهوم خلق انسان از طریق DNA یکسان صحبت کنید و اینکه چه تعداد کشور اجازه شبیه سازی را داده اند و چه تعداد مخالف این فرآیند هستند؟ 

	
		چرا با وجود اینکه ما دیگر تحت قوانین فرسوده گذشته نیستیم، اما باز هم باید یک روز در هفته را به استراحت اختصاص دهیم؟



	قبل از این که به این سوال پاسخ دهید از کشیش در مورد اینکه چه روزی در مذهب شما، عید است، سوال کنید و بپرسید که چگونه این مراسم برگزار می شود. با دانش آموزان صحبت کنید و به اشتراک گذاری نظرات بپردازید و به آنها بگویید که اگر دین و مذهبتان شما را مجبور به استراحت در روزهای تعطیل نمی کرد، چه بلایی سر بدنتان می آمد؟! بدون شک بدن ما بعد از مدتی خسته و فرسوده می شد و نیاز به استراحت داشت. بدن انسان در هفته حداقل یک روز، نیاز به استراحت دارد.

	
		نظرتان در مورد فرآِیند بازیافت، گرم شدن کره زمین و انقراض حیوانات چیست؟ آیا مسیحیان باید برای این موضوعات اقدامی انجام دهند؟



	از یک طرف استدلالی که وجود دارد این است که خداوند قلمرو خلقتش را به ما سپرده است و ما می بایست از آن محافظت کنیم. به طور کلی، باید گفت که ما باید مراقب آلاینده ها و حیوانات باشیم. استدلال دیگری که وجود دارد این است که انسان ها دائما در جنگ ها کشته می شوند و مورد سو استفاده قرار می گیرند و خطرات زیادی او را تهدید می کند، پس چرا ما از منابع موجود بر روی زمین به جای نجات حیوانات، برای نجات انسان ها استفاده نکنیم؟. در حقیقت هیچ جواب مشخصی برای این بحث وجود ندارد. بنابراین شما به عنوان یک معلم از دانش آموزان بخواهید که نظرات خود را در این مورد با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 7)  [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 7) [image: GreenBarSmall]

	از دانش آموزان بخواهید که در اتاق، به دنبال 5 چیزی که دارای برچسب هستند و 5 چیزی که بدون هیچ گونه برچسبی هستند، بگردند. توجه کنید که آدم ها برای اینکه اجسام از خاطرشان نرود بر روی آن ها برچسب می زنند در حالیکه خداوند نیازی به این کار ندارد. (برای جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید)

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/

	 

	
[image: Image] --[ درس 8 ]--

	[image: Magnifying-Glass-2]سرنخ ها! (درس 8) 

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 8)  [image: GreenBarSmall]

	این داستان، اعمال تغییر از راه دور در وضعیت قربانی 

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 8)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg] راوي: اين داستان، يک داستان خيالي است اما بعضي از اسامي و مکان ها براي محافظت از اشخاص بي گناه، تغيير کرده است.

	دکتر: نگهبان سلام، من برگشتم تا جان را ویزیت کنم.

	مامور درب: اوه، اینکار ضرورتی ندارد.

	دکتر: منظورت چیست؟ من به او استراحت سختی داده بودم، اما مطمئن هستم که اینکار را نکرده به خاطر همین باید بروم داخل و او را ویزیت کنم.

	نگهبان: خب، بهتر است همین الان از اینجا بروید.

	دکتر: خیلی عجیب است. جان مرده یا بهتر شده است؟

	نگهبان: نمی دانم. در دستورالعمل هایی که از دیروز برایم ارسال شده، در این مورد چیزی ننوشته، فقط می دانم که همین حالا باید از اینجا بروید.

	دکتر: واقعا جای تعجب دارد. بزرگان کاخ هنوز برنگشتند؟ من باید با جان حرف بزنم.

	نگهبان: بله برگشته اند، اما بعید می دانم که توانسته باشند کاری انجام دهند.

	دکتر: چطور؟ من فکر کردم آن ها از قصر خارج شدند تا کمک بیاورند.

	نگهبان: بله درست است، اما سرورمان رفت و به آن ها گفت که نیایند. نمی دانم چه اتفاقی افتاده است اما دیروز وقتی سرورمان داشت می رفت دستوراتش را تغییر داد.

	دکتر: خب، من می توانم با سرورتان صحبت کنم؟

	نگهبان: نه، ایشان دستور دادند که کسی وارد نشود، شما می خواهید خلاف این عمل کنید؟

	دکتر: نه البته که نمی خواهم. در هر صورت سپاسگزارم.

	 

	سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 8) [image: GreenBarSmall]

	این وسایل را با خود به کلاس بیاورید: تعدادی دارو

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 8)[image: GreenBarSmall]

	[image: Image]در این عکس، تصویری از سربازان رومی را مشاهده می کند. سربازان دارای پرهای قرمز، سنتورین «Centurion» نامیده می شدند که مسئولیت 100 سرباز را به عهده داشتند.(راز: سربازانی که با عیسی صحبت کردند این لباس ها را بر تن داشتند.)

	 

	 

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# آیاتی از کتاب مقدس(درس 8)[image: GreenBarSmall] 

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-108.jpg]راز: تخت خواب خالی، بشقاب، فنجان، یک دماسنج که نشان دهنده وجود یک شخص بیمار است. بین پله ها و در خانه مردم جمع شده اند، زیرا مسیح بیمار را شفا داده است. 

	 

	[image: Image]معما حل شد! (درس 8)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 8)          [image: GreenBarSmall]     

	ایمان مرد صالح

	[image: 1]7:1-10از کتاب مقدس: لوقا 

	گروهی از خدمتکاران نزد عیسی آمدند، و با مهربانی در مورد خدمه ای بیمار که در خانه اربابشان زندگی می کند، سخن گفتند. ارباب آن ها یک سرباز «سنتورین» بود. او رهبر 100 سرباز دیگر بود و خدمتکار مورد علاقه اش نیز بیمار و در حال مردن بود. عیسی به محض اینکه خانه سنتورین را دید جمعی از مردم نزد او آمدند. سنتورین این گروه از دوستان را برای ارسال این پیغام نزد عیسی فرستاده بود :«من سزاوار این نبودم که به درخواستم پاسخ دهی،  من آنقدر ارزشمند نبودم که وقتی میایی در خانه ام باشم، من نمی توانستم خودم حضوراً نزد تو بیایم. اما می دانم اگر بخواهی می توانی فوراً خدمتکارم را شفا بدهی. من سرباز سنتورین هستم و الان نزد سربازانم هستم و باید از قلمرو ام محافظت کنم، من قلمرویی دارم که اگر به سربازانم هر دستوری بدهم، فوراً آن را انجام می دهم، اگر بگویم بروند، می روند و اگر بگویم بیایند، خود را سریعاً می رسانند.» سرباز سنتورین می دانست که عیسی به قدری قدرتمند است که هر آنچه که بخواهد انجام می شود. وقتی عیسی این سخنان را شنید، تعجب کرد و به فرستادگان سنتورین گفت: «به او بگویید که در کل قوم اسرائیل چنین ایمانی ندیده ام.» بعد از ظهر آن روز وقتی خدمتکاران به خانه برگشتند، متوجه شدند که بیمارشان شفا یافته است. 

	[image: GreenBarSmall]هدف (درس 8)   

	همانند سرباز سنتورین، ایمان من می تواند حتی وقتی از چیزی دور هستم، آن را تغییر دهد. 

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 8) [image: GreenBarSmall]

	«وقتی مسیح این سخنان را شنید بسیار از او متعجب شد، به سمت جمعیت برگشت و به آن ها گفت: به او بگویید که در کل قوم اسرائیل چنین شخص باایمانی مانند تو ندیده ام.» لوک 7:9

	تکالیف (درس 8) [image: GreenBarSmall]

	یک کاغذ یادداشت بردارید و برای یکی از بستگان یا دوستانتان نامه ای بنوسید و احوال او را جویا شوید و اگر لازم بود برای او نزد خدواند دعا کنید.

	[image: Image]DNA خداوند (درس 8)  [image: GreenBarSmall]

	از این درس چه چیزی در مورد خداوند یاد گرفتید؟ خداوند بزگترین قلمروی فرمانروایی را در اختیار دارد.

	[image: Celebrate] زمان بازی و سرگرمی (درس 8)

	 

	بازی (درس 8) [image: GreenBarSmall]

	بازی مبل شنی

	معلمان می توانند از مبل های شنی یا بین بگ ها برای ساخت قلمرو استفاده کنند. برای این کار، دو کیسه کوچک پلاستیکی (یک کیسه را درون دیگری قرار دهید) نیاز دارید و همچنین به اندازه یک فنجان لوبیا خشک یا برنج که درون یک کسیه بریزید و درآن را گره کنید تا برنج ها یا لوبیا ها از داخل آن بیرون نریزند. 

	
		دانش آموزان کیسه های برنج یا لوبیا را به هوا پرتاب کرده و مجددا آن ها را بگیرند.

		دانش آموزان کیسه های برنج یا لوبیا را برای دانش آموز دیگر پرتاب کنند، دانش آموزی که توانست یک کیسه را بگیرد باید یک قدم به عقب بردارد تا نتواند کیسه بعدی را هم به راحتی بگیرد، سپس کیسه را به آرامی به دانش آموز بعدی بدهد.

		دانش آموزان می توانند وقتی کیسه ها را به هوا پرتاب میکنند تا زمانی که آن را می گیرند، شروع کنند به دست زدن و از این طریق بازی هیجان انگیزتر خواهد شد.

		دانش آموزان می توانند با گذاشتن یک دستشان در پشتشان، بازی را سختتر کنند و تنها با یک دست کیسه ها را به هوا پرتاب کرده و بگیرند.



	 

	بحث و گفتگو (درس 8)[image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		نقش ایمان در شفا یافتن چیست؟



	ایمان یعنی اعتقاد داشتن به چیزی که نمی توانید آن را ببینید. این مثال ها می توانند نقش ایمان را در شفا یافتن برای ما مشخص کنند: زنی وقتی فهمید که اگر به عیسی دست بزند، شفا خواهد یافت، شفا پیدا کرد. مسیح به او گفت: «این ایمانت بود که تو را شفا داد.» در فصل دوم کتاب Mark دوستان مردی او را از سقف یک ساختمان به پایین پرتاب کردند، کتاب مقدس نوشته است که عیسی آن مرد را نجات داد، وقتی ایمان دوستانش را دید. سنتورین در لوقا 7 به عنوان با ایمانترین مرد در کشورش شناخته شد زیرا بر این باور بود که عیسی می تواند هر کسی را از بستر بیماری نجات ببخشد. و در Mathew 15 یک خانم، توانست با اثبات ایمانش به مسیح دیدگاه او را تغییر دهد و شفا پیدا کند. بنابراین آشکار و مشخص است که ایمان در شفا یافتن بسیار مهم است، بنابراین اگر به دنبال شفا هستید و به آن نرسیدید، باید آن را در بی ایمانی خود دنبال کنید. 

	
		اگر قرار بود در مدرسه به خاطر ایمانتان نمره بگیرید، نمره شما چند بود؟



	با یکدیگر در مورد نمره های مختلفی که می توانید بگیرد و تفاوت بین آن ها بحث کنید. ( از سیستم نمره دهی کشور خودتان استفاده کنید. بعضی کشورها تا نمره 10 دارند و بعضی ها به صورت A و B و ...  چه چیزی باعث می شد که در درس ایمان به سختی نمره قبولی را بگیرید یا اینکه بتوانید رتبه های بسیار بالایی بگیرید. به عنوان مثال: تسلیم شدن، باعث مردود شدن شما می شود و اطاعت کردن نمره قبولی را به شما می دهد، همچنین ممکن است به خاطر شکایت هایتان نمره B را بگیرید.

	
		افراد غیر مسیحی چه نوع ایمانی دارند؟



	ایمان یعنی اعتقاد داشتن به  چیزی که آن را نمی توانید ببینید و بنابراین افرادی که مسیحی نیستند، نیز ایمان دارند. وقتی بر روی یک صندلی می نشینیم، ایمان داریم که آن نمی شکند و ما زمین نمی خوریم. ایمان آدم هاست که باعث می شود به سیر تکاملی اعتقاد داشته باشند، و یا این ایمان است که به یک سیاستمدار کمک می کند که در انتخابات پیروز شود. ایمانی که مردم به خداوند دارند، واقعی نیست ، و گاهی اوقات با شکست مواجه می شود. ایمان در همه جای دنیا وجود دارد و هر کسی نسبت به یک چیز ایمان دارد.

	 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 8) [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 8)  [image: GreenBarSmall]

	از دانش آموزان بخواهید که تعداد بادکنک باد کرده و آن ها را به سر خود بمالند تا جریان الکتریسیه ایجاد کنند. بادکنک ها را بر روی دیوار قرار دهید و خواهید دید که چگونه به راحتی به دیوار می چسبند. (برای جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید)

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/

	 

	
[image: Image]--[درس 9]--

	سرنخ ها! (درس 9) [image: Magnifying-Glass-2]

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	این داستان حمله اسرار آمیز به یک نابینا

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg] راوي: اين داستان، يک داستان خيالي است اما بعضي از اسامي و مکان ها براي محافظت از اشخاص بي گناه، تغيير کرده است. 

	بازرس: (به درب ضربه می زند) صبح بخیر، اینجا دپارتمان سلامت است؟ چند سوال از حضورتان داشتم.

	شخص یهودی: (در پاسخ به صدای درب) بله بازرس؟

	بازرس: من تعداد گزارش از برخی از خدمات بهداشتی اینجا دارم. آیا اینجا مددکاری هم انجام میدهید؟

	شخص یهودی: نه قربان.

	بازرس: می توانی در مورد نحوه برخوردت با مسافری که اخیراً پیشت آمده بود را توضیح بدهی؟

	مرد یهودی: از طرف گروهش پیش من آمد.

	بازرس: آیا به آن ها غذا دادید؟

	مرد یهودی: دوستانش را دیدم که چیزی می خوردند اما ندیدم او چیزی بخورد فقط دیدم که دائما در حال عبادت بود.

	بازرس: آیا به درستی به او نگاه کردی؟

	مرد یهودی: در واقع نه! به او گفتم که اگر بخواهد می توانم به یک دکتر زنگ بزنم اما او قبول نکرد، انگار منتظر چند نفر بود.

	بازرس: آیا از دوستانش کسی را به دنبال آن چند نفر فرستاد؟

	مرد یهودی: نه، آن ها با هم حرف نمی زدند، فقط دعا می کردند و منتظر بودند.

	بازرس: درنهایت چه اتفاقی افتاد؟

	مرد یهودی: بعد از چند روز یک شخص آمد، او را لمس کردند، چیزهایی به او گفت، او را شستشو داد و سپس رفت.

	بازرس: دکتر بود؟ دارویی هم تجویز کرد؟ از ابزار خاصی استفاده کرد؟

	مرد یهودی: نه، نه ونه.

	بازرس: آیا با هم دوست بودند؟

	مرد یهودی: در واقع، من فکر کردم که با هم دشمن هستند، اما آن ها مانند یک دوست با هم رفتار کردند.

	بازرس: خب، متشکرم از راهنماییت. اگر سوالی داشتم کجا می توانم شما را پیدا کنم؟

	مرد یهودی: من همیشه اینجا هستم و در خیابان Straight نیز خانه ام قرار دارد.

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	این وسایل را با خود به کلاس بیاورید: عینک آفتابی

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]تصویری از شهر پر رفت و آمد تارسوس، که در حال حاضر نزدیک به 200000نفر در آن ساکن هستند، و همچنان در چند مایلی دریای مدیترانه قرار دارد. 

	(راز:تارسوس شهری است که پیامبر خدا، پاول، از آنجا آمده است.)

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# آیاتی از کتاب مقدس (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-109.jpg]راز: خیابانی که «Straight» نام داشت، زیرا عیسی مسیح، سائول را به آنجا فرستاد، و همچنین یک عصا، زیرا سائول کور بود و برای دنبال کردن مسیح به عصا نیاز داشت.

	[image: Image]معما حل شد! (درس 9)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	[image: 1] تغییر و تحول پاول

	از کتاب مقدس: اعمال 19-9:1

	قبل از اینکه پاول به پیروی عیسی مسیح در بیاید، از همه کسانی که از عیسی پیروی می کردند، متنفر بود. او حتی معتقد بود که عیسی از جمله بزرگترین گناهکاران است! پاول به خود اجازه می داد که هر شخص مسیحی را آن هم به گناه اینکه عاشق مسیح است، به زندان بیاندازد.

	یک روز، او در شهر دمشق در حال پیاده روی بود و به دنبال مسیحی ها می گشت که آن ها را به زندان بیاندازد. ناگهان یک نور خیلی درخشان شروع کردن به تابیدن و پاول به زمین افتاد و ناگهان صدایی شنید: «پاول، چرا من را آزار و اذیت می کنی؟» پاول می خواست بداند که چه کسی دارد صحبت می کند که شخص نورانی پاسخ داد: «من مسیح هستم، کسی که تو آزارش می دهی، بلند شو و به داخل شهر برو.»

	همانطور که پاول از زمین بلند می شد، متوجه شد که دیگر نمی تواند ببیند! مسیح او را کور کرده بود! دوستان پاول که همراه او بودند، به او کمک کردند تا به شهر بازگردد. پس از آن، پاول به مدت 3 روز هیچی نخورد و نیاشامید و زمان خود را صرف عبادت و راز و نیاز کرد. 

	خداوند وقتی راز و نیاز پاول را دید، یکی از یارانش به نام آنانیاس را فراخواند و از او خواست تا برای شفای پاول به راز و نیاز بپردازد. آنانیاس متعجب شد؛ او می دانست که چقدر پاول شیطان صفت در حق مسیحیان ظلم کرده است و این موضوع را با خداوند مطرح کرد. خداوند در جواب آنانیاس گفت که به این دلیل پاول را انتخاب کرده است که به امت ها و مردم اسرائیل ثابت کند که چقدر بندگانش را دوست دارد. در این لحظه بود که آنانیاس دستانش را به سمت پاول برد و هاله ای نورانی و مقدس پاول را در برگرفت و او مجدداً بینایی خود را بدست آورد. قلب پاول منقلب شد و او بلافاصله رفت و تعمید یافت. 

	 

	هدف (درس 9)[image: GreenBarSmall]

	من حتی دشمنانم را نیز دوست می دارم.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	«اما من به تو گفتم: دشمنت را دوست بدار و برای کسی که تو را آزار داد، نیز دعا کن.» متی 5:44

	تکالیف (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	برای شخصی که با شما رفتار بدی داشته و یا شما را آزار داده است، هدیه ای بخرید و به او تقدیم کنید.

	[image: Image]DNA خداوند (درس 9)  [image: GreenBarSmall]

	ما از این درس چه چیزی در مورد خداوند یاد گرفتیم؟ خداوند می خواهد که وجودش را به مردم نشان دهد.

	زمان بازی و سرگرمی! (درس 9) [image: Celebrate]

	بازی (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	کور مانند سائول

	معلم چشمان یکی از دانش آموزان را می بندد و او باید به دنبال دانش آموزان دیگر برود و وقتی یکی از آن ها را گرفت، دانش آموز گیر افتاده باید یک صدایی از خود در بیاورد، اگر دانش آموزی که چشمانش بسته است بتواند اسم آن شخص را حدس بزند، برنده است. زمانی که چشمان یکی از دانش آموزان بسته می شود، دانش آموزان دیگر باید به آرامی در اطراف اتاق قدم بزنند تا گیر نیافتند. 

	برای دانش آموزان پیش دبستانی نیز، دو گروه تشکیل بدهید، هر تیم دارای یک چشم بند باشد. یکی از دانش آموزان چشم بند را می بندد و دیگران سعی می کنند تا بی سرو صدا فرار کنند.

	بحث و گفتگو (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg] (برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		چه زمانی آدم ها یکدیگر را قضاوت می کنند و قضاوت کردن شبیه به چه کاری است؟



	بعضی اوقات قضاوت کردن شبیه به در گوشی حرف زدن، شرمنده کردن، دور کردن شخصی از خودتان و عدم صحبت با دیگران  است. هدف از این سوال این است که چه کسانی در مورد پاول به خاطر اینکه در گذشته مسیحیان را کشته است، قضاوت کردند؟ و اینکه چگونه ممکن است که خداوند کسی را انتخاب کند که ما اصلاً تصورش را هم نمی کنیم.

	
		به عنوان یک مسیحی، ما نباید شخصی را به عنوان دشمن خود بپنداریم. پس دشمن ما کی است که باید او را دوست داشته باشیم؟



	با دانش آموزان خود در این مورد صحبت کنید که گاهی اوقات حتی مسیحیان نیز همانند غیر مسیحیان رفتارهای نادرستی از خود نشان می دهند. اگر بخواهیم با خود روراست باشیم باید بگوییم که همه ما دشمنانی داریم، کسانی که قصد آسیب رساندن  یا دزدیدن کسی و یا چیزی را از ما دارند. این ها، آن آدم هایی هستند که باید عشق مان را به آن ها نشان دهیم.

	
		اگر خداوند بخواهد با شما صحبت کند و شما به آن گوش ندهید، چه کاری می تواند انجام دهد که توجه ما را به خود جلب کند؟



	گاهی اوقات خداوند از چیزهای جالبی برای جلب توجه ما استفاده می کند، به عنوان مثال از دست دادن دوست پسرمان، انتقال دادن ما به شهر یا ایالت دیگر، گرفتن نمره بد در امتحان، انتقال دادن یکی از دوستانمان به یک کلاس دیگر و یا برخورد با کسی که در کوچه در حال گریه است. خداوند می تواند از هر چیزی برای جلب توجه ما استفاده کند زیرا او بیشتر از جسممان به روحمان توجه دارد.

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image][image: Image][image: Image]

	آزمایش لوکاس (درس 9) [image: GreenBarSmall]

	از دانش آموزان بخواهید که با دو فنجان و یک کلیپس کاغذ و یک تکه سیم، یک «موبایل» اسباب بازی درست کنند. با استفاده از سیم دو فنجان را به یکدیگر متصل کنید و از داخل دو اتاق با یکدیگر صحبت کنید. (برای مشاهده جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید)

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/ 

	
[image: Image] --[ درس 10 ]--

	سرنخ ها! (درس 10) [image: Magnifying-Glass-2]

	[image: EvidenceTag1]سرنخ 1# موضوع (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	این داستان نجواکن ناشناس

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2#  نمایش (درس 10)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]راوي: اين داستان، يک داستان خيالي است اما بعضي از اسامي و مکان ها براي محافظت از اشخاص بي گناه، تغيير کرده است

	اپراتور: خدمات اورژانسی، چه کمکی می توانم بهتون کنم؟

	فیناس: من یک پیام مرگبار دریافت کرده ام.

	اپراتور: چه زمانی این پیغام را دریافت کرده اید؟

	فیناس: شب گذشته، برادرم آن را به پدرم داده است.

	اپراتور: خب، منظورتان این است که برادرتان شما را تهدید به مرگ کرده است ؟

	فیناس: نه، دقیقاً.

	اوپراتور: نه؟ یعنی او برادر واقعی شما نیست؟

	فیناس: نه برادر واقعی من نیست، اما منظور من این بود که او قصد کشتن من را ندارد.

	اوپراتور: خب، پس شما معتقد هستید که برادر ناتنی تان قصد کشتن شما را ندارد؟

	فیناس: بله درست است.

	اوپراتور: خب پس چه مشکلی وجود دارد؟ من فکر نمی کنم که مورد شما اورژانسی باشد که من بخواهم اینجا یادداشت کنم.

	فیناس: خب، او می گوید که خداوند می خواهد من و برادرم در یک روز بمیریم. 

	اپراتور: خداوند می خواهد که تو و برادرت در یک روز بمیرید؟

	فیناس: بله درست است.

	اپراتور: یک لحظه صبر کن، فکر کنم صدایت را شناختم، تو همان کشیش چاقی نیستی که عاشق استیک است؟

	فیناس: نه آن برادرم است. من گوشت دنده دوست دارم.

	اوپراتور: نگاه کنید، من نمی خواهم که به شما بی احترامی کنم، اما من هیچ وقت نشنیدم که برادرت کار اشتباهی انجام داده باشد، در کنار آن، اگر شما در برابر سرورمان مرتکب گناه شوید، چه کسی می تواند کمکتان کند؟

	فیناس: اوه، این حرف شما گستاخی است، خب نمی خواهید یک افسر برای من بفرستید؟ 

	اپراتور: قربان، متاسفم، ما نمی توانیم به شما کمکی کنیم. لطفا در این مورد با پدرتان صحبت کنید تا شما را راهنمایی کنند.

	 فیناس: در هر صورت متشکرم. 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 10)  [image: GreenBarSmall]

	این وسیله را با خود به کلاس بیاورید: هدفون

	[image: EvidenceTag4]سرنخ 4# باستان شناسی (درس 10)[image: GreenBarSmall]

	[image: Image]اِلی (Eli) ، پسر هارون بود و به عنوان یک قاضی و کشیش اعظم در زمانی که قانون 10 فرمان در قوم اسرائیل حاکم بود، در شهر شیلو خدمت می کرد. (راز : این عکس نشان می دهد که یک کشیش اعظم در دوره ساموئل چگونه لباس می پوشیدند، مانند اِلی در داستانی از کتاب مقدس) 

	[image: EvidenceTag5]سرنخ5# آیاتی از کتاب مقدس (درس 10)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-110.jpg]راز: داخل پرستشگاه: یک میز با یک تکه نان، یک پرده و یک قایق. همچنین، یک بالش و پتو زیرا ساموئل بر روی زمین می خوابید. 1 ساموئل 3:3

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	[image: Image]ما حل شد! (درس 10)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	[image: 1]ساموئل به ندای خداوند گوش فراداد 

	از کتاب مقدس: 1 ساموئل 3:1-18

	ساموئل پسر خاصی بود؛ خداوند او را به خاطر کارهایش از دیگران جدا کرده بود. او در یک پرستشگاه و توسط کشیش اِلی آموزش می دید و زندگی می کرد، از طرفی ساموئل نسبت به اِلی اردات ویژه ای داشت. 

	ساموئل تلاش می کرد تا از مسیح پیروی کند. در طول این مدت، خداوند با مردم چندان حرف نمی زد و ساموئل صدای خداوند را هیچ وقت نشنیده بود. بنابریان، شبی که خداوند او را صدا زد، تصور کرد که اِلی صدایش کرده است. فکر کرد که برای اِلی مشکلی پیش آمده است و به سرعت به سمت او دوید. الی به ساموئل گفت که او صدایش نکرده است و ازش خواست که به رختخوابش برگردد. همانطور که ساموئل داشت به خواب می رفت، او دوباره شنید که کسی صدایش می کند و دوباره به سمت اِلی برگشت. اِلی مجدداً به او گفت که صدایش نکرده است و از او خواست که به رختخوابش برگردد. وقتی ساموئل برگشت و سعی کرد که بخوابد، دوباره صدایی نام او را فریاد زد و باز هم ساموئل سراغ اِلی رفت. اما این بار اِلی پاسخ متفاوتی داد. او به ساموئل گفت که احتمالاً خداوند تو را صدا میکند و اگر یکبار دیگر این اتفاق برایت افتاد، به خداوند اینگونه پاسخ بده: «بله سرورم، بنده شما سر و پا گوش است». وقتی بار دیگر ساموئل به رختخواب بازگشت، بار دیگر شنید که صدایش می زنند و اینبار سریعاً از جای خود بلند شد و گفت: «سرورم من سر و پا گوش هستم.» خداوند نیز این بار با گفتن مواردی به او پاسخ داد. یکی از مواردی که خداوند در موردش با ساموئل صحبت کردیم، این بود که دو فرزند اِلی در خطر هستند و این بار نیز ساموئل به طور کامل به سخنان خداوند گوش فرا داد.

	 

	هدف (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	خداوند وقتی که به او گوش فرا دهی، با تو حرف می زند.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	«...گوسفند به صدای او گوش فرا می دهد. او گوسفندانش را با نامشان صدا می کند و آن ها به دنبال او می روند.» یوحنا 3b:10

	تکالیف (درس 10)  [image: GreenBarSmall]

	در طول این هفته، مصاحبه ای با بزرگسالان انجام بده و ببین که چند نفر از آن ها مانند ساموئل صدای خداوند را شنیده اند. از آن ها بپرسید: « آیا تا به حال خداوند با شما حرف زده است؟ خدا چگونه با شما حرف می زند؟ از کجا متوجه شدید که او خداست؟»

	[image: Image]DNA خداوند (درس 10)  [image: GreenBarSmall]

	از این درس چه چیزی در مورد خداوند یاد گرفتید؟ او می خواهد که با بندگانش حرف بزند و با آن ها ارتباط برقرار کند.

	زمان بازی و سرگرمی! (درس 10) [image: Celebrate]

	بازی (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	بازی گوش دادن

	معلم بازی را اینگونه شروع می کند که از دانش آموزان می خواهد که اگر شنوندگان خوبی هستند، با دنبال کردن آیتم های زیر دانش آموزانی که شنوندگان خوبی نیستند را دستگیر کنند:

	
		اگر 2 سیب را از 3 سیب بردارید، چه چیزی دارید؟ (نه یک سیب، بلکه دو سیب زیرا شما دو سیب برداشته اید)

		در حالی که به بالا و پایین می پرید 5 بار با من تکرار کنید: هپ، هپ، هپ، هپ، هپ. وقتی چراغ راهنمایی رانندگی سبز می شود چکار می کنید؟ («حرکت می کنیم» جواب درست است، نه «توقف می کنیم»)

		از یک سی دی که در آن صداهای مختلف مانند صدای دست زدن، صدای بوق، صدای باران و غیره...ضبط شده است، استفاده کنید. (یا از طریق آنلاین این صداها را دانلود کنید و از طریق تلفن همراهتان پخش کنید.) از دانش آموزان بخواهید که چشمانشان را ببندند و وقتی توانستند تشخیص بدهند که صدای پخش شده متعلق به چه چیزی است، دستان خود را بالا ببرند. صداها را از گوشی همراهتان پخش کنید و در همان لحظه از دانش آموزان بخواهید که حدس بزنند که آن صدای چیست؟

		دانش آموزان را در 4 گروه تقسیم کنید، هر دانش آموز را از شماره 1 تا 4 شماره گذاری کنید. 4 شی مختلف ساده (مانند یک سکه، یک مداد، یک سنگ، یک عدد کاغذ ) را بر روی یک میز قرار دهید. برای هر دانش آموز یک دستورالعمل بنویسید (به عنوان مثال بنویسید که دانش آموز 2 کاغذ را بردارد، دانش آموز 1 سکه را به دانش آموز 4 بدهد، دانش آموز شماره 3 مداد را به سمت دانش آموز شماره 1 ندهد) . در آخر، بررسی کنید که هر دانش آموز چه چیزی در اختیار دارد. معلم می تواند با تنوع دادن به اجسام، به دستورالعمل های خود نیز تنوع ببخشید و آن را جذابتر کند. 



	بحث و گفتگو (درس 10) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		چگونه می توانید متوجه شوید که مثلاً وقتی گرسنه می شوید، چیزی در شکمتان است که به شما اخطار می دهد و یا این خداست که با شما از این طریق صحبت می کند؟



	تمامی مسیحیان باید یاد بگیرند که چگونه به ندای خداوند گوش بدهند. اولین قدم این است که هر آنچه که از کتاب مقدس را می شنوید، را تائید کنید، مطمئن شوید که آنچه که خداوند انجام می دهد با آنچه که در کتاب مقدس ذکر شده است، تناقضی ندارد. دومین قدم این است که می توانید از طریق قدرتی که دارید و با کمک والدن، کشیشان و معلمان  به تائید اتفاقات اطرافتان بپردازید. سومین قدم این است که از طریق روحتان می توانید متوجه شوید که آیا احساستان درست است یا خیر. 

	
		آیا ارواح واقعی هستند؟



	این ارواح نبودند که با ساموئل صحبت کردند بلکه این خداوند بود، که با او سخن گفت. کتاب مقدس وجود فرشتگان و شیاطین را بر روی زمین تائید می کند، اینها موجودات معنوی هستند که ما قادر به رویت آن ها نیستیم. در هیچ جای کتاب مقدس نیامده است که انسان های مرده به صورت «ارواح» در اطراف خانه ها سرگردان می شوند. 

	بنابراین، بیشتر اوقات که مردم فکر می کنند روح دیده اند، چیزی جز تخیل آن ها و یا حضور شیاطین نیست. ما از سوی خداوند این قدرت را داریم که شیاطین و تمام افکار منفی و ترسناک را از خود دور کنیم. بنابراین به عنوان یک مسیحی، نباید از «ارواح» بترسیم. ما می توانیم به راحتی از ذهن خود بخواهیم که افکار منفی را از خود دور کند.

	
		باید به سخنان چه کسی گوش بدهیم؟



	به نصیحت هر کسی گوش ندهید مگر اینکه آن ها را دوست داشته باشید و یا اینکه بخواهید به آنچه که می گویند، برسید. آیا می خواهید به حقیقت برسید؟ به نصیحت هر کسی گوش ندهید مگر اینکه مطمئن شوید که صحبتهایش با کتاب مقدس مطابقت دارد. به صحبت کسانی گوش دهید که از لحاظ روحی نسبت به شما پیشتاز باشند و بخواهید که مانند آن ها شوید.

	 

	 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 10) [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 10)  [image: GreenBarSmall]

	از یک دانش آموز با چشمان بسته شده بخواهید که در وسط یک اتاق بنشیند و سپس تعدادی از دانش آموزان در گوشه های مختلف اتاق شروع به پچ پچ کردن، کنند، دانش آموزی که چشمانش بسته است باید جهت صدا را تشخیص دهد. (برای مشاهده جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید)

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/

	 

	 

	
[image: Image] --[ درس 11 ]--

	[image: Magnifying-Glass-2]سرنخ ها! (درس 11)

	[image: EvidenceTag1] سرنخ ها 1#  موضوع (درس 11)  [image: GreenBarSmall]

	این داستان مومیایی متحرک

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2#  نمایش (درس 11) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]راوي: اين داستان، يک داستان خيالي است اما بعضي از اسامي و مکان ها براي محافظت از اشخاص بي گناه، تغيير کرده است

	مسنجر (پیام رسان): من برگشتم.

	ماری: او چی گفت؟

	مسنجر: خبرهای خوب دارم، گفت که این بیماری آخرش به مرگ منجر نمی شود.

	ماری: (شروع کرد به گریه کردن)

	مسنجر: مشکل چیه؟

	ماری: اما او مرده است!

	مسنجر: چطور ممکن است؟.

	ماری: نمی دانم، تو مطمئن هستی که این بیماری باعث مرگش نشده است؟

	مسنجر: بگذار یک لحظه چک کنم (کاغذی را درآورد و شروع کردن به خواندن آن)، بله، درست است. «این بیماری منجر به مرگ نمی شود.»

	ماری: بده به من ببینم. (نامه را گرفت و آن را خواند)

	مسنجر: به خاطر مرگش، واقعا متاسفم.

	ماری: او به توگفت که می خواهد به اینجا بیاید؟ 

	مسنجر: بله

	ماری: خب، وقتی آمد حتماً باید باهاش حرف بزنم، واقعاً یک چیزی را متوجه نمی شوم. (گریه می کند)

	مسنجر: مشکل دیگری هم هست؟

	ماری: باید برنامه های تشیع جنازه را شروع کنم. می توانی به گل فروشی بروی و مقداری گل سفارش بدهی؟ من هم می روم تا کمک بیاورم.

	مسنجر: البته. 

	[image: EvidenceTag3] سرنخ #3 وسایل مورد نیاز (درس 11)  [image: GreenBarSmall]

	این وسیله را با خود به کلاس بیاورید: یک باند یا یک پارچه سفید

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 11) [image: GreenBarSmall] 

	[image: Image]تصویری از شهر امروز بنتانی. (راز: شهری که لازاروس در آن زندگی کرد.)

	[image: EvidenceTag5] سرنخ 5# آیاتی از کتاب مقدس(درس 11) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\CrimeScene-111.jpg]راز: آرامگاه پلمب شده، یک بوی خاص، زیرا لازاروس به مدت 4 روز در آنجا بوده است و ماری و مارتا می گفتندکه اگر در آرامگاه را باز کنند همه جا را بوی بد بر می دارد.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	[image: Image]معما حل شد! (درس 11)

	داستانی از کتاب مقدس(درس 11)  [image: GreenBarSmall]

	[image: 1]لازاروس

	11:1-44از کتاب مقدس: یوحنا 

	مسیح از شهری دیدن می کرد و عشق خود را با مردم آن شهر تقسیم می کرد که یکی از بهترین دوستان خود یعنی لازاروس که بیمار و در حال مرگ بود، را پیدا کرد. خواهر لازاروس به سرعت نزد عیسی آمده بود تا از او بخواهد که برای شفای لازاروس به خانه آن ها برود. عیسی تصمیم گرفت تا دو روز دیگر تا دیدن لازاروس صبر کند. او به یارانش گفت که لازاروس در خواب است اما همه تصور می کنند که او مرده است. وقتی که عیسی به همراه یارانش به شهری که لازاروس در آن زندگی می کرد،  وارد شدند، خواهر لازاروس نزد عیسی آمد و گفت که اگر دو روز زودتر می آمدی، شاید برادرم زنده بود. عیسی از خواهر لازاروس خواست که اگر به مسیح ایمان دارد و معتقد است که او فرزند خداوند است، پس باید بداند که او قادر است به دیگران زندگی دوباره ببخشد. آن ها پذیرفتند که به عیسی اعتقاد دارند اما دقیقاً صحبت های مسیح را درک نکردند. مسیح تک تک آن ها را به گورستانی که لازاروس در آنجا دفن شده بود، برد. او به سنگ دستور داد تا به کنار برود در همین هنگام خواهران لازاروس به مسیح التماس کردند که اینکار را نکند. از مرگ لازاروس 4 روز گذشته بود و حتماً بوی بسیار بدی می داد. مسیح به خواهران لازاروس گفت:«آیا به شما نگفتم که اگر به خداوند ایمان داشته باشید، جلال و شکوه خداوند را خواهید دید؟» در همین هنگام مسیح سنگ را کنار زد و بلند فریاد زد: «لازاروس، بلند شو!» سپس لازاروس زنده از گور خود بلند شد! مسیح دوستش، لازاروس را دوباره زنده کرد. 

	هدف (درس 11) [image: GreenBarSmall]

	خداوند همیشه من را دوست دارد، حتی اگر اتفاق های بد افتاده باشد.

	آِیاتی از کتاب مقدس (درس 11)  [image: GreenBarSmall]

	« مسیح به او گفت: من هم رستاخیزم و هم زندگی. اگر کسی به من اعتقاد داشته باشد، زنده خواهد شد، حتی اگر مرده باشد.» یوحنا، 11:25

	  تکالیف (درس 11)[image: GreenBarSmall]

	در حق کسی که می دانید اتفاق بدی برایش افتاده است، خوبی کنید.

	[image: Image]DNA خداوند (درس 11) [image: GreenBarSmall]

	چه چیزی از این درس در مورد خداوند یاد گرفتید؟ خداوند از مردم می خواهد که بدانند قیامت و رستاخیزی هم در راه است.

	زمان بازی و سرگرمی! (درس 11) [image: Celebrate]

	بازی (درس 11) [image: GreenBarSmall]

	حروف الفبا

	معلم دانش آموزان را به دو دسته تقسیم میکند. یک عضو از هر دو گروه نزد معلم می آیند تا کلمه رمز را ببینند. این دو دانش آموز نباید با یکدیگر صحبت کنند، در مورد کلمه رمز چیزی بگویند یا به هم گروهی های خود کمکی کنند. وقتی که پیش هم گروهی های خود بازگشتند، معلم به آن ها می گوید: «شروع کن» و آن دانش آموز باید حروف کلمه رمز را در پشت هم گروهی هایش با کمک انگشت آن ها بکشد. اگر هم گروهی اش بتواند آن حرف را بفهمد، باید دست خود را بالا ببرد و حرف را بلند بگوید. اگر درست حدس زده بود، یک امتیاز می گیرد. اگر اشتباه حدس زده بود، بازی ادامه پیدا می کند تا اینکه یکی از دانش آموزان به درستی حدس بزند. گروهی که بیشترین امتیاز را بگیرد، برنده است.

	برای دانش آموزان بزرگتر نیز می توانید اینگونه عمل کنید: به جای نوشتن یک حرف، سه حرف را بر روی پشت آن ها بنویسید.

	 

	بحث و گفتگو (درس 11) [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg](برای دانش آموزان بزرگتر) 

	
		زندگی شما در چه زمانی غیرمنصفانه است؟ از نظر شما خداوند چگونه می تواند آن را جبران کند؟



	هر آنچه که دانش آموزان با یکدیگر در میان می گذارند را بپذیرید، هیچ جواب اشتباهی در مورد این سوال وجود ندارد. هر کسی بدون شک یک داستان غم انگیز و غیر عادلانه در زندگی اش دارد. اجازه دهید که بچه ها در دو گروه با یکدیگر تبادل نظر کنند. سوره مت 19:29 در کتاب مقدس به ما نشان می دهد که خداوند به سمت بندگانی که در زمین قربانی شده اند، باز خواهد گشت. بدیهی است که زندگی خیلی وقت ها منصفانه و عادلانه پیش نمی رود و نخواهد رفت. از دانش آموزان بخواهید که در مورد هر دو موضوع با یکدیگر صحبت کنند.

	
		اگر من بسیار عبادت و راز و نیاز کنم، چه اتفاقی می افتد؟



	خداوند ماشین نیست. گاهی اوقات به ما «نه» می گوید و گاهی اوقات می گوید «الان، نه.». خداوند همیشه بهترین را برای بندگانش می خواهد، حتی اگر الان به نظر سخت برسد. خداوند از ما می خواهد که او را عبادت کنیم، و گاهی اوقات وقتی عبادت های ما را می بیند، نظرش عوض می شود. اما همیشه آن جوابی که ما می خواهیم را به ما نمی دهد.

	
		شما چه انتظاراتی از مسیح دارید؟



	خیلی وقت ها، مسیحیان یک زندگی بدون نقص را طلب می کنند و از عیسی می خواهند که به آن ها یک زندگی آسان و راحت فراهم کند، به گونه ای که همیشه در سلامت باشند. مسیح به آن ها می گوید: «متاسفم» اما زندگی برای مسیحیان سخت تر است، نه راحتتر. شیطان در حال حاضر آزاد است و در زمین جولان می دهد و سعی می کند تا ما را نابود کند. انتظار ما از مسیح باید اینگونه باشد که او به ما در سختی ها و تصمیم گیری های دشوار کمک کند، اما انتظار نداشته باشیم که او لحظات سخت و دشوار زندگیمان را از بین ببرد. 

	 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 11)  [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس (درس 11)  [image: GreenBarSmall]

	از هر کودک بخواهید که یک قطعه کاغذ بر روی پیشانی خود بچسباند و در حالی که کاغذ بر روی پیشانی آن ها چسبیده است، با یک ماژیک نام خود را بر روی آن بنویسند. نوشتن برعکس بدون شک برایشان یک چالش هیجان انگیز خواهد بود. (برای مشاهده جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید) 

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/
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	سرنخ ها! (درس 12) [image: Magnifying-Glass-2]

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1# موضوع (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	این داستان، ادعای دروغین

	[image: EvidenceTag2] سرنخ 2# نمایش (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	[image: C:\Users\Monse\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\FingerPrint-100.jpg]راوي: اين داستان، يک داستان خيالي است اما بعضي از اسامي و مکان ها براي محافظت از اشخاص بي گناه، تغيير کرده است

	نگهبان: سلام افسر، می توانم کمکتون کنم؟

	کارآگاه: ظهر بخیر ( نشانش را در می آورد و دوباره داخل جیبش می گذارد) می توانم چندتا سوال بکنم؟

	نگهبان: بله، البته.

	کارآگاه:  شنیده ام که امروز در این ساختمان دو قتل صورت گرفته است. من هیچ شواهدی نمی بینیم که بخواهم در مورد آن یادداشت بردارم، آیا این اتفاق خودکشی بوده؟

	نگهبان: خب، آن ها برنامه شیطانی ای داشتند که موفق نشدند آن را پیاده کنند و در نهایت نیز منجر به مرگشان شد.

	کارآگاه: تو کجا بودی؟

	نگهبان: مثل همیشه، من اینجام و نگهبان در هستم.

	کارآگاه: آیا هیچ نقشی در این اتفاق داشته ای؟

	نگهبان: بله قربان، من جنازه ها را از اتاق بیرون آوردم و آن ها را به نحش کش تحویل دادم.

	کارآگاه: متوجه شدم، ، آیا خود جنازه ها را هم دیدی؟

	نگهبان: بله، آن ها یک مرد و یک زن بودند.

	کارآگاه: وقتی داشتی آن ها را می بردی، هیچ اثری از جای جراحت و یا کبودی بر روی بدنشان وجود داشت؟

	نگهبان: نه قربان، آن ها کاملاً صحیح و سالم به نظر می رسیدند.

	کارآگاه: من حدس می زنم که آدم از بیرون نمی تواند حدس بزند که در داخل چه اتفاقی افتاده است، درسته؟

	نگهبان: جالبه. ما این چیزی است که مردم می گویند. اما من به شما اطمینان می دهم که اینجا هیچ دروغگویی وجود ندارد.

	کارآگاه: چی گفتید؟

	نگهبان: هیچ دروغگویی اینجا پیدا نمی شود.

	کارآگاه: نه تا قبل از این اتفاق.

	نگهبان: او، البته بله چون هیچ کس نمی داند که اون داخل چه اتفاقی افتاده است.

	[image: EvidenceTag3] سرنخ 3# وسایل مورد نیاز (درس 12) [image: GreenBarSmall]

	این وسیله را با خود به کلاس بیاورید: تعدادی سکه.

	[image: EvidenceTag4] سرنخ 4# باستان شناسی (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	[image: Image]در این عکس می تواند تصویر امروزی ستون های سلیمان در معبد اورشلیم را مشاهده کنید. (راز: در درس 3 خواندید که پیتر در این معبد مردم را موعظه کرد. داستان پیتر با آنانیاس و ساپفیرا گره خرده است و هر دو در این محل اتفاق افتاده است..)
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	داستانی از کتاب مقدس (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	[image: 1] آنانیاس و ساپفیرا

	5:1-11از کتاب مقدس: اعمال 

	با توجه به اینکه اصحاب مسیح از خوبی ها او به یکدیگر می گفتند، مردم هم یاد گرفتند که به یکدیگر کمک کنند. به گونه ای که حتی از اموال خود به فقرا می بخشیدند. آنانیاس و ساپفیرا نیز از این امر مستثنی نبودند و آن ها نیز می خواستند که به دیگران کمک کنند. خوشبختانه، آنانیاس و ساپفیرا زمینی داشتند که تصمیم گرفتند آن را بفروشند و با پول آن به دیگران کمک کنند. به محض اینکه آنانیاس و ساپفیرا  زمین خود را فروختند، تصمیم گرفتند که تنها بخشی از پول خود را به اصحاب مسیح بدهند و به دروغ به آن ها بگویند که این کل پول فروش زمین است. آنانیاس از این موضوع بسیار خوشحال بود و  قسمتی از پول را به پیتر (یار مسیح) داد، اما روح القدس به پیتر الهام کرد که آنانیاس دروغ می گوید. پیتر از آنانیاس پرسید که آیا این تمام پولی است که فروش زمین به دست آمده؟ و آنانیاس نیز به دروغ تائید کرد. پیتر از روح القدس پرسید که چگونه است در حالی که آنانیاس می خواهد کار خیر کند اما اجازه می دهد که شیطان قلب او را تسخیر کند. زمین به آنانیاس و ساپفیرا  تعلق داشت و آن ها مجبور نبودند که آن را بفروشند. اما حالا دروغ می گویند!. بعد از این پیتر آنانیاس را سرزنش و ملامت کرد، آنانیاس ناگهان به زمین افتاد و مٌرد!

	بعد از چند ساعت ساپفیرا به دنبال همسرش (آنانیاس ) آمد. وقتی که پیتر او را دید، از او پرسید که آیا آنانیاس تمام پول فروش زمین را وقف کرده است؟. ساپفیرا هم دروغ گفت، درست مانند همسرش. پتیر از اینکه ساپفیرا هم به خداوند دروغ گفت، بسیار متعجب بود. ساپفیرا ناگهان متوجه شد که همسرش مرده است، و در حالی که دنبال مردی که همسرش را دفن کرده بود می گشت، او هم به زمین افتاد و مرد. 

	هدف (درس 12) [image: GreenBarSmall] 

	خداوند از اما می خواهد که همیشه حقیقت را بگوییم.

	آیاتی از کتاب مقدس (درس 12) [image: GreenBarSmall] 

	«به یکدیگر دروغ نگویید، زیرا به این کار بد عادت می کنید.» کولسیان 9:3

	تکالیف (درس 12) [image: GreenBarSmall] 

	در مورد یکی از دروغ هایی که گفته اید، فکر کنید. تصمیم بگیرید که دیگر آن را ادامه ندهید و به افراد بیشتری این دروغ را نگویید. یک تکه کاغذ بردارید، و دروغی که گفته اید را بر روی آن بنویسید.. از خداوند بخواهید که به شما کمک کند که دیگر دروغ نگویید. کاغذ را بردارید، آن را بسوزانید و از خانه خارج کنید. 
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	از این درس چه چیزی در مورد خداوند یاد گرفتید؟ خداوند از قلب ما و باطن ما باخبر است.

	[image: Celebrate]زمان بازی و سرگرمی! (درس 12) 

	 

	بازی (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	چه کسی سکه هایش را نداده است؟

	معلم از دانش آموزان می خواهد که به صورت دایره ای بر روی زمین بنشینند و یکی از بچه ها (در نقش پیتر) صدا می زند که در وسط دایره بنشیند. یک سکه کوچک به یکی دیگر از بچه ها (در نقش آنانیاس) داده می شود که باید در جهت عقربه های ساعت در بیرون از حلقه به دور دانش آموزان بچرخد و سکه را به دانش آموزی که می خواهد پاس دهد، از طرفی سکه دیگر نیز به یک دانش آموز دیگر (در نقش ساپفیرا) داده می شود که او هم در بیرون از حلقه می چرخد و سکه را دانش آموزان پاس می دهد. تمامی دانش آموزان چه سکه در دستشان باشد، چه نباشد می توانند تظاهر کنند که سکه دارند. معمل از پیتر می خواهد که چشمانش را ببندد و چند بار به دور دانش آموزان بچرخد تا دانش آموزان بتوانند سکه را بین خودشان رد و بدل کنند. بازی ادامه پیدا می کند تا اینکه پیتر بتواند آنانیاس و ساپفیرا (دانش آموزانی که سکه دارند) را پیدا کند. شخص پیدا شده در وسط جای پیتر می نشیند و بازی ادامه خواهد داشت.

	 

	بحث و گفتگو (درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	(برای دانش آموزان بزرگتر)

	
		چرا همه آدم ها به بهشت نمی روند؟



	بر اساس کتاب مقدس، همه آدم ها گناه می کنند و لایق رفتن به جهنم هستند. اما باید در نظر گرفت که خداوند ما را روبات خلق نکرده است و به ما آزادی عمل و انتخاب داده است. خداوند از همه می خواهد که مراقب رفتار ها و عملکردهای خود باشند، اما در این میان آدم هایی هستند که تصمیم می گیرند، راه خود را بروند و به مسیح و بهشت برین اعتقادی ندارند. 

	
		چرا هیچ وقت یک مقدار مشخصی برای خواسته های ما وجود ندارد؟



	اول اینکه «مقدار مشخص» یک هدف است و ممکن است مقدار آن بر اساس زمان تغییر کند. دوم اینکه، مسیح گفته است که ما همیشه فقیران را در کنار خود خواهیم داشت. و سوم اینکه، این برای ما خوب است که سیری ناپذیر باشیم.

	
		«دروغ سفید» و یا گناه کوچک چیست؟



	انگیزه افراد بسیار مهم است. آیا شما دروغ می گویید که به احساسات یک شخص کمک کنید و یا دروغ می گویید که برای خود پول بیشتری ذخیره کنید؟ خداوند فریب و ریاکاری را دوست ندارد.

	 

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 12) [image: GreenBarSmall]
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	آزمایش لوکاس(درس 12)  [image: GreenBarSmall]

	از دانش آموزان بخواهید که بر روی یک کاغذ یک علامت بزنند و آن را بر روی میز قرار بدهند، سپس به ترتیب جاهای خود را عوض کنند و سعی کنند که چشم بسته به آن علامت ضربه بزنند. (برای مشاهده جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید.)

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/
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	سرنخ ها! (درس 13) [image: Magnifying-Glass-2]

	 

	[image: EvidenceTag1] سرنخ 1#  موضوع (درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	این داستان، کابوس های عجیب و غریب

	[image: EvidenceTag2] سرنخ #2 نمایش (درس 13)  [image: GreenBarSmall]
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	مرد بی خانمان: دنبال چی می گردی؟

	کارآگاه خصوصی:  یک مرد جوان تقریباً با این قد ناپدید شده است. احتمالاً یک ژاکت خاص هم بر تن داشته است.

	مرد بی خانمان: اوه، بله، او را دیده ام. چند روز پیش این اطراف بود.

	کارآگاه خصوصی: می دانی به کجا رفت؟

	مرد بی خانمان: فکر می کنم که به سمت «دوتان» رفت. 

	کارآگاه خصوصی: چرا دوتان؟

	مرد بی خانمان: خب، من از زبان برادرانش شنیده بودم که به آنجا می روند، بنابراین وقتی او به اینجا آمد و از آن ها جویا شد، به او گفتم که به دوتان برود.

	کارآگاه خصوصی: آیا چیز دیگری هم شنیده ای؟

	مرد بی خانمان: بله، اگر جای برادر آن ها بودم هرگز به جایی که آن ها رفتند، نمی رفتم. آن ها واقعاً از دست او عصبانی بودند.

	کارآگاه خصوصی: جالبه، مگر چی شنیدی؟

	مرد بی خانمان: خب ظاهراً او رفتار بد برادرانش را به پدرشان گزارش داده بود و همچنین آن ها خیلی آهسته در مورد چیزهای دیگری هم صحبت می کردند که من نتوانستم بشنوم.

	کارگاه خصوصی: نشنیدی یا نخواستی بشنوی؟

	مرد بی خانمان: یک چیزهایی شنیدم اما نمی خواستم که آنها متوجه من بشوند، همه برادران درباره یک چیزی خیلی هیجان زده و مضطرب بودند. دان در مورد آن خیلی سر و صدا و دعوا می کرد، اما  بن، فکر کنم نامش بن بود، خیلی آرامتر بود.

	کارآگاه خصوصی: آیا به او گفتی که برادرانش به کجا رفتند؟

	مرد بی خانمان: من از رفتار آن ها متوجه شدم که به دوتان می روند. 

	کارآگاه خصوصی: من در این مورد مطمئن نیستم.

	مرد بی خانمان: چرا؟ چیزی شده است؟

	کارآگاه خصوصی: بله، او گم شده است و به نظر می رسد که مرده است. پدرش من را استخدام کرده تا او را پیدا کنم و برگردانم.

	مرد بی خانمان: اوه، مرد! بچه بیچاره، به نظر می رسید که گم شده، من سعی کردم که به او کمک کنم. من واقعا نمی دانستم!
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	این وسیله را با خود به کلاس بیاورید: یک عدد بالش
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	[image: Image]جاهایی در دنیا هستند که گندم ها توسط دست جمع آوری می شوند. (راز: این گندم ها همان چیزی است که در کابوس های شبانه یوسف دیده می شد.)
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	[image: Image]معما حل شد! (درس 13)

	داستانی از کتاب مقدس (درس 13) [image: GreenBarSmall]  

	[image: 1]یوسف و روهایش 

	37:1-11از کتاب مقدس: پیدایش 

	یوسف کوچکترین فرزند یک چوپان به نام یعقوب بود. برادران بزرگترش از او متنفر بودند زیرا پدرشان یوسف را از آن ها بیشتر دوست داشت. حتماً می دانید که زمانی یوسف به دنیا آمد، یعقوب یک مرد مسن بود و به همین دلیل بر این باور بود که یوسف برکتی از سوی خداوند است و به همین دلیل عاشق او بود. یوسف همچنین فرزند یکی از زنان یعقوب بود که او را بیشتر از دیگران دوست می داشت. یعقوب برای یوسف یک کت گرانقیمت با رنگ های زیبا درس کرد و این موضوع برادرانش را بسیار ناراحت کرد. خداوند به یوسف دو کابوس و رویای متفاوت داده بود. یکی از این رویاها در یک زمینی بود که او و برادرانش به جمع کردن گندم ها می پرداختند. در خواب دسته هایی که یوسف جمع می کرد صاف و منظم روی هم قرار می گرفتند ولی دسته هایی که برادرانش جمع می کردند، کج می شدند و روی دسته های گندم یوسف ریخته می شدند. رویای دوم یوسف هم در مورد یک خورشید، ماه و ستاره ها بود. پدرش خورشید بود، مادرش ماه بود و برادرانش ستاره بودند و همه آن ها برای او تعظیم می کردند. او این خوابها را برای برادران و پدرش تعریف کرد و آن ها بسیار عصبانی شدند. برادرانش از اینکه روزی در برابر او سجده کنند امتناع می ورزیدند. یعقوب پسرش (یوسف) را به خاطر این خواب سرزنش کرد، زیرا او هم به اینکه روزی او و همسرش در برابر یوسف تعظیم کنند، اعتقادی نداشت. اما یعقوب همیشه خاطرات را در پس ذهنش نگاه می داشت. بعد از چند سال، همه رویاهای یوسف به حقیقت پیوست و خداوند یوسف را به عنوان فرمانروای مصر منصوب کرد تا مردم را از قحطی و فقر نجات دهد. 

	هدف (درس 13) [image: GreenBarSmall]

	من می دانم که خداوند برای من و خانواده ام هدایای مختلفی را به ارمغان می آورد.

	آیاتی از کتاب مقدس(درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	« اما در حقیقت، خداوند تک تک اعضای بدن ما را خلق کرده است، به همان شکلی که او صلاح دیده است، اگر همه قسمت های مختلف بدنمان به یک قسمت تبدیل می شدند، چه اتفاقی می افتاد؟» قرنتیان  12:18-19

	تکالیف (درس 13) [image: GreenBarSmall]

	لیستی از سه نفری که فکر می کنید خداوند به او نعمت ها و استعدادهای بیشتری نسبت به شما، داده است را یادداشت کنید و از خداوند بخواهید که به خاطر این نعمت هایی که به او داده است، به شما کمک کند تا بخل نورزید و حسادت را از خود دور کنید. 

	[image: Image]DNA  خداوند (درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	از این درس در مورد خداوند چه چیزی یاد گرفتید؟ گاهی اوقات خداوند به انسان ها، برنامه هایی که برای آینده شان دارد را از پیش نشان می دهد.

	[image: Celebrate]زمان بازی و سرگرمی (درس 3) 

	بازی (درس 13) [image: GreenBarSmall]

	بازی رویاها

	معلم این بازی را با تقسیم کردن کلاس به دو گروه شروع کند: گروه دانه های گندم و گروه ستارگان.  معلم می تواند یه خط پایانی در انتهای کلاس مشخص کند که دانش آموزان به سمت آن بدوند و مراقب باشند که توسط دانش آموزان دیگر گرفته نشوند. معلم داستان را تعریف می کند و وقتی یک تیم اسم گروه خود را شنید (به عنوان مثال: گندم یا ستاره ها) باید به سمت خط انتهایی بدود. تیم دوم هم باید تلاش کند تا اعضای تیم مقابل را قبل از اینکه به خط پایان برسند، بگیرند. بازیکنی که گرفته می شود، می بایست به تیم مقابل بپیوندد. بعد از 15 دقیقه بازی، تیمی که بیشتری تعداد یار را داشته باشد، برنده است.

	بحث و گفتگو (درس 13)  [image: GreenBarSmall]
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		آیا من باید در مورد خداوند به دیگران بگویم؟



	مسیحیان باید در مورد خداوند با دیگران سخن بگویند. در سوره پیتر 3:15  آمده است که « همیشه آماده باشید که اگر کسی از شما در مورد دلیل اعتقادتان پرسید، بتوانید به او پاسخ دهید.»  در سوره متی 20-28:19 گفته شده است که به زمین برو و در مورد خداوند سخن بگو. ما در انجام اینکار تنها نیستیم و خداوند در کنار ماست.  در سوره اعمال 1:8 آمده است که روح القدس به کسی که شهادت می داد، قدرت اعطا می کرد. دانش آموزان نباید به خاطر اینکه در مدرسه و محله مذهبی زندگی می کنند احساس مسئولیت نکنند، بلکه باید به هم کلاسی و حتی همساسه ها در مورد خداوند سخن بگویند، شاید ما از طرف خداوند مامور شده ایم که در مورد او با دیگران سخن بگوییم.

	
		دوستان شما با شما چگونه سخن می گویند؟ اگر قرار بود خداوند برایمان یک توئیت بفرستد، به چه صورت اینکارو انجام می داد؟



	ما معمولا با دوستانمان از طریق فیس بوک، چت ، توئیتر، تلفن همراه ، رو در رو و غیره ارتباط برقرار می کنیم. آیا پیغامی که خداوند برای شما ارسال می کند به صورت Public است یا Private؟. خداوند گاه اوقات به ما می گوید که «برو» و گاهی اوقات هم می گوید « بایست» و کمک کن. گاهی اوقات مسیر را تنها با یک کلمه نشان می دهد. در هر صورت ما باید هر آنچه که خداوند برای ما مقدور می فرماید، را انجام دهیم و اطاعت کنیم.

	
		رویاهایی که می بینیم، چقدر قابل اعتماد هستند؟ چرا مردم به فال بین ها پول می دهند تا طالع آن ها را مشاهده کنند؟



	بچه ها معمولاً دوست دارند که در مورد رویاها و خوابهایشان صحبت کنند. به آن ها زمان بدهید که در این مورد با یکدیگر صحبت کنند. آن ها معمولاً فکر می کنند که رویاهایشان به واقعیت تبدیل نمی شوند، و معمولاً غیر ممکن هستند، و احتمالاً به خاطر دیدن یک برنامه تلویزیونی و فیلمی که شب گذشته دیده اند، برایشان اتفاق افتاده است.

	خداوند از رویاها برای صحبت کردن با بندگانش استفاده می کند، اما این امر بسیار به ندرت اتفاق می افتد. بنابراین فال بین ها در هر صورت حقیقت را به شما نخواهند گفت. بر اساس سوره تعطیلات 12-18:10  « خداوند از کسانی که اینکار را انجام می دهد، متنفر است...». خداوند بارها در مورد فال بین ها به انسان ها هشدار داده است، او می داند که انسان ها ترجیح می دهند که به خداوند اعتماد نکنند و از طرفی اصرار دارند که بدانند در آینده شان چه اتفاقی می افتد. در حالی که خداوند می خواهد که به او اعتماد کنید!

	پاسخ به تمرین دانش آموزان (درس 13) [image: GreenBarSmall]

	[image: Image][image: Image][image: Image]

	آزمایش لوکاس (درس 13)  [image: GreenBarSmall]

	از دانش آموزان بخواهید که اسم خود را در حالیکه یک پای خود را بلند کرده و در جهت عقربه های ساعت می چرخند، بر روی تکه کاغذی بنویسند. (برای مشاهده جزئیات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید.) 

	https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/
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